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1صفحۀ          (1شعر )     اایران،  در ترکیه، و در کانادشعرهای  رضا راضی در       

  .ستا  دو هر یا ،باطنی یا ،ظاهری یا : هم  زیبایی    ،است زیبایی ،وصل عامل ،جهان ایندر ،من خدای
  . می استـو داع  قیـیـقـح   ،ینـباط   اییـبـزی رــه     ،است ت ــوق  ـم ی  ـایـبـزی  ،ریـاهـظ  باییـزیر ــه
  . است مستی  مـه     ،ت ذ   ـلم ـه   ، شادیم  ـه ،اش نتیجه     ،است میدائ ا،ــم الـوص  ام، نیـاطـب  روی باـزی

( رضا راضی)                                                                                                        .  

لین شعر این شعر                                            در چهل سالگی آن را گفتم. ،من بود که  او 
شصت و پنج سالگی آن را نوشتم.  و در   

       متوجه شدم که، در جهان ما دو نوع زیبا رو وجود دارد:   تازه با معنوی ات آشنا شده بودم،
، که مادر زادی زیبا هستند.                                                           زیبا رویان ظاهری

. را کنار گذاشته اند و زیباتر شده اندخود ، که صفات منفی زیبا رویان باطنی و  

  .همیشه دوست داشتنی هستند زیبا رویان باطنی لیو موقتی دوست داشتنی هستند. زیبا رویان ظاهری 
                                 ، هیچ برتری بر هم ندارند.زیبا رویان باطنی و  ،زیبا رویان ظاهری

            دوست داشتنی خواهم شد. را کنار خواهم گذاشت. م ا خودم گفتم: ای خدا ! صفات منفیب
    .شودیم  زیتم ه شدن که بعد از شست لباسیمانند 

                                                                      ؟ خدا کیست یا چیست وما که هستیم 
         دراین کائنات،  هرآنچه که دیده میشود، و هر آنچه که دیده نمیشود،                     -1

           هر آنچه که شنیده میشود، و هرآنچه که شنیده نمیشود، همه پدیده هستند.                
                                                                  .ها از موج و ارتعاش درست شده اند همۀ پدیده
.   انرژی، فکر  ،  عقل  ، فیزیک،  روان ، حافظه،  ذهن  ، آگاهی  ،روحمانند:   

اگر ما بتوانیم،  در یک ثانیه  یا  در کسری از ثانیه، موج و ارتعاش را قطع کنیم،              -2
    از یک اتم گرفته تا تمام کهکشانها و تمام کائنات حذف میشوند.                                    

را میآفریند.  "هست"     "نیست "میماند که،   "نیست "و مطلقاً   

شخص و چـــیـز نیست. شخص و چـیـز، پدیده هستند.                "نیست " (1)پس بنابراین:  -3
            پدیده هستند.   کمـی ت و کیفی ت، ی ت نیست.ـیف ـت و کـ  کـمی "نیست " ( 2)                          
فکـر، انرژی، نیست، آنها پدیده هستند. آگـاهی، عـقـل، "نیست " ( 3)                       

                                                        ."تسنی "  =  آنهر چیز منهای جزء و کل   (1) -4
                                                        ."نیست "=   من منهای  جزء و کل   من     (2)                       
                        ."نیست "=    آن و کل   کائنات منهای جزء   (3)   

              میشوند. "هست"نــــــــهــــــای  گوناگون  ارتعاش میکند، بـــــــــــــــــد "نیست " (1) -5
              میشوند. "هست"گوناگون  فــــــکـــرهـــا و اعـــــمـــالارتعاش میکند،  "نیست " (2)    
              میشوند. "هست"گوناگون  ارتعاش میکند، اتــــ فـــاقـهـای خــوب و بـــد "نیست " (3)    
.              میشوند "هست" گوناگون های با لایه م،ـهرچیز دیگر ه  میکند، ارتعاش "نیست " (4)    

                                   رضا راضی)  . 
)
.

 
)
.



2صفحۀ          (2شعر )     اشعرهای  رضا راضی در ایران،  در ترکیه، و در کاناد      

  .مجلس ر دـص  ، جاـآن  ودــش ،نمـی ـشـن  جا  ،رـه تاـفـگـب        ،مجلس ر صد ، بخواندم بر ،را استاد ،شبی در خواب 
  .مجلس  ر صد ،ن تو ـرها ک ،درهس   یستـن  ،ت ماـشـبه                 ،مجلس ر صد ،از ره سد به ، اند رسیده ،ها ای ره دـس  

بها  ،کناریدم    .ر مجلس دـص   ،و الل   ز  و،  ار دـس   ز  ،م د  ی  ودــعــص          ،مجلس ر  صد ،وهمچنین ،تبعیضهاو تعص 
( رضا راضی)                                                                               

  . دنشو کشف نامرئی جهانهای اینطوریوکنند  را کشفطول موج کوتاه  وبا فرکانس زیاد  درونجهانهای  ،ما دانشمندان ، آینده  شاید در .هستند علم از  فعلاً فراتر ، آن معنی و این شعر)
ایک  ، ماجهان  دانشمندان برای هنوزنامرئی  جهانها درحالیکه  ، خارج میشوندووارد نامرئی به جهانها   ، فیزیکی   کالبد بدون ، عارفانوپیامبران  است سال هزاران چنانکه  (.ند سته  معم 

                                                                یک شب در رویا دیدم:   .تازه با معنوی ات آشنا شده بودم 
وطبقۀ دوم هم    .زمین بلند بود  از سانتیمتر  60  طبقه بود، یک طبقهآلاچیق دو  بودم، یک آلاچیق داشتیم. مان  در باغ انگور -1 

خنک و با صفا شده بود.   ، جارو کرده بودم،من جلو آلاچیق را آب پاشیده بودم . از زمین بلند بود. هوا گرم بود  سانتیمتر 260  

                                      نشست. او در آلاچیق   سلام احوال پرسی کردیم.   .آمد " استاد معنویپیرمرد   "یک  ناگهان   -2
   .راحت شد نا  بنشیند، اودر قسمت بالای آلاچیق او که،  اصرار کردم ِ  و  ستم من خوا

                  ا بنشینم آنجا صدرمجلس میشود. من هرج  .است  مجلس یکی بالای  برای من پایین مجلس و : گفت  "پیرمرد   " -3
و رویا را بصورت شعر نوشتم.    ،از خواب بیدار شدم  

ل  بیت معنی               هست.  بنشیند، آنجا بهترین جااو در هرجا   صفات منفی را کنار گذاشت،اگر   هرکس باشد،هرشخص    :او 
. نمیشکند  قلبش  هیچ زمان آشنا احساس حقارت نمیکند، و نا با توهین آشنا و  او با تعریف و تمجید مردم احساس بزرگی نمیکند. و  

                                                         . متعص ب باشیم و به کسی وابسته    و  ما به چیزی   ،زمانی قلب ما میشکند که
                       .یا توهین کند، ما رنجیده میشویم و قلب ما میشکند  ،احترامی یا بی ،کم احترامی ، اگر کسی به آنها، آن زمان

   . سواد، ضعیف باشیم یا قویفرق نمیکند ما زن باشیم یا مرد، مذهبی باشیم یا ماتریالیست، باسواد باشیم یا بی  

                                       ،ما مقص ر هستیم که ،آن شخص مقص ر نیست  ،قلب ما بشکند  ،توسط هرشخص  ، اگر هر زمان

( نمیدانندجامعه شناسان ما این را  و وانشناسانر  و مردم) شکند.را می  ما قلب  آن، بهیا توهین   کم احترامی، و  هستیم. متعص ب  آنشخص  به  و چیزآن به  

یعنی در    نشین هستند، ما صدر درجهان ،مذهبی یها کلرجی و  هاران وملا  ب پیام ،عارفان  ،سیاستمداران  ، دانشمندان: دوم بیت  معنی

  . میروند  آفرینش آخر به مرزهای یعنی  ،المنتهی به سدرة  ، فیزیکی کالبد  مرگ  از ها بعد آن  تعدادی از مجالس دربالای مجلس مینشینند.

        .ندارد   ربطی  علم متعص بان درحالیکه به  ،میکنند  افتخار آن به ،علم  به  بانمتعص    واختراع میکنند، را کشف دانشمندان چیزی

ها و مد احان و د، نمیرسذهنی و روحی هم به درجات بالاتر   و عارفان  ران پیامب بان مذهبی به آن افتخارملا    میکنند. متعص 

. مکالمه کرده بود   و از پشت پرده با الل.  تا سدرة المنتهی رفته بود   ،الل آخرین پیامبر اسلام  پیامبر .ندارد   ربطی آنها درحالیکه به  

های   درلایه و ، زمین های سی ارۀ ذهنی درلایه ی وعل   جهانهای روان و  جهانهای فیزیکی و عارفانِ  طبق کشفی ات  درعصر حاضر،

  . است  آفرینش  همان بعُد چهارم  طبقۀ ذهنی و  همان طبقۀ ذهنی است.  رة المنتهی سد  ،که اند  دیده آنها منظومۀ شمسی، سی ارات دیگر

  (نمیدانند ستاره شناسان ما و  روانشناسانو   جامعه شناسان و  این را دانشمندان) طبقۀ ذهنی منطبق با لایۀ چهارم زمین یعنی ترموسفر است.
  . میکنند  را ملاقات   ... الل  ذهن، یعنی براهام، اهورا مزدا، یهوه جهوه و میروند و پروردگار المنتهی  سدرةبه  آشکار بطور  عارفان 

   (نمیدانند ما شناسان ستارهو  روانشناسان و شناسان جامعه و دانشمندان اینرا) .میشوند وارد  روح  طبقات  ه ب  و  میروند  بالاتر او ذهنی ۀازطبق و  میکنند  صحبت  او با و

لل   رد، رویم   مثل یک پادشاه مقتدر وا  است. جنس طبقۀ ذهنی  از و  خیلی لطیف الل  کالبد  ذهن،  برطبقات و    . است  نشسته تخت مج 

ها این) از ما، حکمرانی میکند. روان، فیزیک و جهانهای پایینتر  .نمیدانند ستاره شناسان ما و  روانشناسان ،جامعه شناسان  ،دانشمندان ،پاپها ،را ملا 

   ( است علمی و عقلانیخواهند گفت این یک موضوع آنها  ،آفرینش بعُدهای دیگر ارتعاشات بسیار ریزکشف  از بعد ،هستند آفرینش بعُدهای دیگر حالا مخالف آنها

م  بیت  معنی د نیست.                                     پیرمرد به من گفت، سدرة المنتهی بهشت و:  سو  قص                                م 

                                 تعص ب  ما باید تبعیض و  از سدة المنتهی، برای عبور رویم. وبالل فراتر  رة المنتهی و ما باید از سد 

  (علم فعلاً این را نمیفهمد).رسیدم  ودی نامحد به   را کنار گذاشتم و نشینی ر صد و  تعص ب و    تبعیض   من .نشینی را کنار بگذاریم  ر و صد 

   (رضا راضی)( کرد خواهند ارزش های من را بی آنها نوشته ،شد متعص ب خواهند من های به نوشته و شد تعدادی پیرو من خواهند ،بمرور زمان)



3صفحۀ        (3شعر  )     اشعرهای  رضا راضی در ایران،  در ترکیه، و در کاناد     

.  زمینم  ردفترین  اعـم  ـطودم، کنون، ـب عام  ـط زمینم      رد فترین  خوشبختبودم، کنون،  خوشبخت

.  بستم  نیست  به  ،، پس طمعمـاع ترینـم  ـط چون            دم   ـریـب ه ـک رـهاز   عـمـطریدم، ـب هـچ رـهاز معـط

م.   یدـکـجا رس، ین ـبـتو ب ، ند  یدشـنک ، رازوهاـتـ   رسیدم      ،گنجلان ک  به  ،بستم نیست  هب ،طمعچون   

  . مستم مست میشهـه  که ،مـج نـگ رها باد بهـشک            تر ازمن  گفت بلند خواهی ،گنجاین   گر توهم رسی به

  .است مستی و  است  ذ تـل است و   شادی ،شـت ـخاصی    است      نامحدودی ،شادی ،آزادی ،آگاهی ؟ چیست گنج

   .ماست همیشه با هم، آن ،ست درونی  شا  مستی و می      ماست  با همیشه گنج این ،درونیست گنج  ،گنج این 

.  بنوشند  نندنتوا خماران ،نیستدرو می ،می این      دزدند  ـب،  نتوانند  زدان د ،درونیست گنج ،گنج این

  .یـم نـای از بخور ،عاقل ای ، رینـاع تطم   ش با      جـنــگ ن ــای از ر ـ  بـب، ِعاقلای ، ترین طماعش  اـب

  . شرابیم خود شراب   هب ما رسیدیم  ،گنجیم خود ما      نجـگ ، ما رسیدیم بهوسیله بودند ، ما قلع وطـمع 
( رضا راضی)                                                                         

                             :     میگفتم هاو آشناها به فامیل  قبل از آشنایی با معنوی ات، گاه گاهی  -1
.  خوشبخت هستمیک مردِ من   

                     هایم نوشتم.                                      بعد، با معنوی ات آشنا شدم، در نوشته
                     روی زمین هستم.                                            من خوشبخت ترین مردِ 

اع ترین مردِ                       روی زمین هستم که،                                و همچنین من طم 
م. ا هخدا طمع کرد از طمع بیشتر به خودِ   

ه شدممن بعد از  -2 صفت طمع دو نوع است:                     ، اینکه، با معنوی ات آشنا شدم متوج 
  .طمعکار باطنیو  طمع باطنی .طمعکار ظاهریو طمع ظاهری 

دارد.                                              طمعها  پدیدهکسی استکه، به  ظاهری طمعکار (1)
                   . بود و به طلا و جواهرات علاقۀ زیاد داشت  طمعکار ظاهریروزی یک خانم که  

همۀ طلاهای، طلا فروش مال من میشود.       ،ازدواج کنم طلا فروشبا خود گفت، اگر من با یک 
او رفت با یک طلا فروش ازدواج کرد و  به طلا و جواهرات گوناگون مزی ن شد.                   
و موقع مرگ،  او از یک طرف، نمی خواست و نمیتوانست، کالبد خودش را ترک کند،             

 و از طرف دیگر، او نمی خواست و نمیتوانست، طلا و جواهرات خودش را ترک کند. 

                            .  دارد طمع"   خدا یا  به "" نیست به "،   کسی استکهکار باطنی  طمع  (2)
                .رها میشویم  محدودی ت و از  هستیاز ما میشویم،   نامحدود ،برسیم نیستیاگر ما به 

         یعنی موقع به دست آوردن چیزها و شخصها و متعل قاتمان به آنها شکر میکنیم.              
 و از بودن آنها لذ ت میبریم.  

شکر میکنیم و لذ ت میبریم.   به نبودن آنها  ،هم متعل قاتمان شخصها و چیزها ودادن   دست  و موقع از
                                       .کالبد خودمان را ترک کنیممیتوانیم  براحتی هم  موقع مرگ هم،  

( رضا راضی) .را ترک کنیم    خودمان متعل قاتمیتوانیم  هم، براحتیو   



4صفحۀ          (4شعر )     اشعرهای  رضا راضی در ایران،  در ترکیه، و در کاناد      

                                      .خدایا   ، هیو ،هیو    ،نفسم هر در              ،ا خدای    ،هیو ،هیو  ،قدمم هر در
                                                             .    .و ــی ــه ،و ــی ــه    ،و ــی ــه ،و ــی ــه               ،و ــی ــه ،و ــی ــه   ،و ــی ــه ،و ــی ــه  

        (رضا راضی)

                         .شعرهای عارفان علاقه داشتم  و به دم، به عارفان محص ل بواز زمانی که  -1
                          . بودند و هستند آرام و راضی عارفان اشخاصشنیده بودم و میدانستم،  من
 ندارند؟ل خانوادگی و مشکل اجتماعی مشک ی،مشکل مالعارفان آیا !؟ خدایا:  با خودم میگفتممن 
   .هستند بودند و گی راضی از زند همیشهآنها چون 

                                   را مطالعه نکرده بودم.کتابهای عارفان   با معنویات آشنا نبودم.  من -2
               . چهل سالگی،  کتابهای پال توئیچل عارف آمریکایی را خواندمسن   در   ، مناینکهتا 

                ،است استاد معنوی من  ،ربازار تارز .یکی از کتابهای خود نوشته بود  پال توئیچل در
سال سن دارد.   500 بیشتر ازکالبد فیزیکی او،  در تب ت زندگی میکند،او   

                       . شمس تبریز بودشاگرد   ،ربازار تارز   ،توئیچل اشاره کرده  بودپال  -3
ه شدم که  ،بنابراین     . معنوی مولانا بود استادِ در ایران شمس تبریزی، سال پیش،   800من متوج 

بود.   ربازار تارز  ،معنوی  استادِ در تبت  سال پیش هم،  500و   

                  " را تکرار میکردند،   هو های خود،  کلمۀ  " در مراقبه  ،پال توئیچل و مریدان او -4
          تلفظ  میکردند.                                                                " وی ه "   و بصورت

                        "  را  تکرار میکردند.    هو های خود،  کلمۀ  " و عارفان ایرانی هم، در مراقبه
                                                                        تلفظ  میکردند.   "  هو و بصورت "

ه شدم،  تلف ظ میکند.   هیواست، که پال توئیچل    هو  همان   و یه  من متوج   

                                              هم کتابهای پال توئیچل را میخواندم،   ،من از آن به بعد -5
را تکرار میکردم.  هوو  هیوکلمۀ هم و کتابهای عارفان ایرانی را میخواندم،  هم و   

  ثروتمند میشوند.  مرف ه و  زندگی را از صفر شروع میکنند بعد  تعدادی از مردم در خانوادۀ فقیر بدنیا میآیند، ، در جهان ما -6

را از دست میدهند.  شانتمام زندگی و ثروت  بعدو ثروتمند بدنیا میآیند،  درخانوادۀ مرف ه  ،تعدادی ازمردم   

میشوند.                  ماتریالیست  بدنیا میآیند، بعدو همچنین تعدادی از مردم در خانوادۀ مذهبی 
بعد مذهبی میشوند.   ،بدنیا میآیندو تعدادی در خانوادۀ ماتریالیست   

        ،بعد با معنوی ات آشنا میشوند ، و تعدادی از مردم در خانوادۀ مذهبی و ماتریالیستی بدنیا میآیند
           و به رهایی و رستگاری میرسند.                                                               

  ، محدودی توابستگی و  ،تبعیض ، در خانوادۀ معنوی بدنیا میآیند، و گرفتار تعص ب  ،و تعدادی هم
و معنوی ت را رها میکنند.   یشوند،م  

ند.                       ستهن مراحل پروسۀ آفرینش یندارند، ااین مراحل نسبت به هم هیچ برتری 
( رضا راضی)را تجربه میکند.  هاو هر مرد و هر زن، در زندگیهای گوناگون آن  

.    
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    رنگ است.  پس نتوان گفت این    است، بیرنگ   رنگ   هیو        ،است آری این نهمین رنگ است، نهمین  رنگ،   بیرنگ 

     . یـنـم   بـی د     م ـ، همـنـدی م ــ،  همـن ـی د    و   گ ــرن   موعۀ ـجـم        "، ستمـه"  م  ـ"،   هیستم ـن  "   م ـه "،    یستم ـن  "   من  ، ر لحظهـه
   ( رضا راضی)                                                                .

                                                شده بودم.در سن چهل سالگی،  تازه با معنوی ت آشنا  -1

شب  کتاب میخواندم.  تا  هر روز از صبح  

                         ای؟          ای  پیدا کرده تازهام( گفت: آیا رنگ  روزی دخترعمویم )خانم -2

 آیا این نهمین رنگ  تو است؟  

                      ،من منبع انرژی مثبت بودم  ام. گفتم: آری  یک  رنگ  بی رنگ پیدا کرده -3

   از درون شاد بودم و مست بودم.

                         میگفتند رضا دینت چیست؟   .آشنا صحبت میکردم  نا و وقتی با آشنا  -4

                                                                     اسلام نیست.   دین تو در حرفهای

  .ولی تاریخ مصرف همۀ دینها تمام شده  ، و پیروان آنها را دوست دارم،همۀ دینهامن   :میگفتم

   .دینها دین من نیستهیچیک از    بنابراین،

                  م،را کنار بگذاری مانصفات منفی خودما   ،دین یعنیمیگفتم:  آشنا نا و آشنا  هبمن  -5

                                                                                             . خود دین بشویم و

                     :از آنطرف به خانۀ خدا میرویم، ،ما مسلمانها نماز میخوانیم و روزه میگیریم

      یم،  دُزدی میکنیم، مخالفان خود را تهدید میکنیم،  کن غیبت می دروغ میگوییم، افترا میگوییم، 

یم، به زنان آنها تجاوز میکنیم، مال آنها را غارت میکنیم   ،       آنها را میکشیم، سر آنها را میبر 

             .                       بر آنها دکتاتوری میکنیم و   ،کنیممیوحشت و ترس و خفقان ایجاد و 

                                    . سوزانیممی انتقاد کرد اورا زنده زنده ما و پیامبر  اگر کسی از دین و 

                                                      .کنیممیمتنف ر و خدا مردم دنیا را از دین و پیامبر ما 

                              . را میکشیم او میگوییم و مرتد  اوبه ، درل نکوو هرکس این دین را قب

( رضا راضی)باشد دین من نیست.هر دین اینطور    
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ل خ    بود.  دراین ،خدایمم شناخت ـه ،کالبدم لقاخ  م ـه         ،ودـمین بـه  کالبدم،  برکت رپُ  تم،ـلقـاز او 

ل   ود.ـــب  نـــای  در   ،رادیـــم دــش   ، رادیـــا مـن        ،ودــن بــای در ،لـاوص   د ــعـب  ،رانـج ـه او 

مــن.    ذهــنآنـچـه خـواهـد،    ـسـت، یراد ــم  نا        ،مـن ذهـند،   ـچـیـست؟  آنـچـه خـواهـ رادــم

بوده است.    مرادی نا   ،مرادی نا ،باز  مراد هر         ،بوده است    مرادی نا ،رادیـم نا  ،در این دنیا

   .نامراد از   ،و    شکست از  ،برمراد      من رسیدم       ،مرادنه از  ، بر مراد و ل ـاوصمن رسیدم بر 
   (رضا راضی)                                                                                                                              . 

   ورا میدیدم،   "آفرینش ظاهر "فقط  مثل دیگر مردم،   ،تا سن چهل سالگی ،من در این زندگی -1

ه شدم که: آشنا شدم.   معنوی اتتا اینکه در سن  چهل سالگی با  خبر نداشتم.  " آفرینشباطن  "از  متوج   

                                 ، بعُد چهارم آفرینش یا  ، آگاهی ذهنیاین کالبد فیزیکی، توس ط  -2

 آفریده میشود،  بقا مییابد و از بین  میرود.  

                                          است که، طبقۀ ذهنپروردگار    همان  ،آگاهی بعُد چهارم -3
              ما او را با نامهای گوناگون مانند:                                                    

ن هم  هووه  ،ی هوه  ، اهورا مزدا  ،ب ر                                        و غیره   میشناسیم.  ،الل   ،ج 
،.....  جب ار ،مهربان ،رحیم و  ،دانا ،قادر ، عظیم  مانند: وهمچنین او را با صفات گوناگون میشناسیم،  

نبالاتر ازجهانهای،  ،جهانهای روح و روح -4 هم  هستند.  الل  و جهووه، یهوه ،اهورا مزدا ،ب ر   

  را میآفریند. عدهای گونا گون زمانکهکشانهای بُ وذهن کیهانی و روح الهی   ،"نیست " -5
         درهرجای عالم، هرات فاق کوچک و بزرگ، خوب و بد، فکر ما، گفتار ما، و کردار ما،

   است.  "نیست "مطلقا از 

ه ای اختیار ندارد چ در تمام عالم مطلقا هی -6                                   .چیز و هیچکس ذر 
 . ، و با اعمال نفوذ کل              اختیار یعنی، مستقل کار کردن هر قطعه و هر عضو، در زیرمجموعۀ کل 
 ، ، و با اعمال نفوذ کل                یعنی ما شاه باشیم یا گدا، یا دانشمند یا هرچیز دیگر،  در زیرمجموعۀ کل 

القاء میکند، یکی میگوید خدا هست و دیگری میگوید خدا نیست.             به ماخدا  :مثلاً فکر و عمل میکنیم، 
.فکر میکنیم بلکه خدا هست و خدا نیست گفتن ما، از ما است  آگاهی ذهنیما هم، در   

ل،   ل    مذهبی یا ماتریالیست، با سواد یا بیسواد باشیم، اممرحلۀ او                       .محور میدانیمرا  "خود" او 
و خود را و دیگران را عمل کننده میدانیم. و هیچ وقت هم از زندگی راضی نیستم و از زندگی لذ ت نمیبریم و  

                                                      به آرزوهایمان هم نمیرسیم. و آرزوهایمان را به گور میبریم.
است. "مان اصل خود"و   "خدا"از  هجرانو  دوریاین همان   

                  را  محور میدانیم،  "خدا" مطلقا     ما مذهبی یا ماتریالیست، با سواد یا بیسواد باشیم،  م،و  مرحلۀ د 

تمام  ما از زندگی راضی هستیم و از زندگی لذ ت میبریم و به   ه،و خدا را عمل کننده میدانیم. در این مرحل

                                                             یبریم. نمو آرزوهایمان را به گور  آرزوهایمان میرسیم.

(رضا راضی) .است "مان اصل خود" وصل به  " و خدا "  وصل به این همان  



7صفحۀ          (7شعر  )     اایران،  در ترکیه، و در کانادشعرهای  رضا راضی در     

  .سـب و نـد یـلاح الـن صـد ی ـلاح الـز صـج          ، رس اد ــری  ــف ان ــر زم  ــنیست در آخ 
.ســک چ   ـیـه  دـ ـدانــا  نـت  ،ندـب  روـد م  ف          ،ه ای ـت ــس ـدان  ،ر ِ  اوــس   ر ِ ــز س ر  ــگ  
.سـ ـفـن  دـ ـاشــب ان ــزی ،  ه ـن ـیـ ـدر آیـانــک                    ،زن ــدم م ،نی روی او راــی ـب ـون بــچ   
. ســو پ یش ـ ـپ از  ،یـم ـالـع رد  ـی ـگ ورـن          ،ابـــت ـ ــد آف ـــآی رــ ـب  ،قـاش ـع  دل  از  

   (مولانا جلاالد ین)                                                 

 .ها ـالـم، س ـــرای ـ ــد، بـ ـــودی ـ ــر ب ــظ ــت ـ ـنــم         ، لا راه   ای، ـم ـــن ـــراه  م، ـایـم ـ ـن ــ ـراه
 .ی  ـدـح  و،  وا یـی د ـواحـ و،  ی ـی ـ دـاح  و           ، و مـهـدوی یسـوی، ــمـوسـوی، و ع ـ

 .مــویــش  اه ـگـآرک، ـت ـمـشه  درد،   ـبـ اـت           ،واحـد  شـویـم ـدا، ـخ  دا  و بـی ــبا خـ
هـ ـم ـ  ه ـمــه ـ          ،ناه ـو  گ قصیر ـن و تو،  فارغ  ز تـم  .اهــنــگ رده،  ـا ک ــبــه  ن ـ م، ـت ـ

. اهــنـ ـگ  ار،ـت ـ ــا  گــرفــ، ملا ت از ــهــس ـ           ،و هـر گـناه  فاق ـر ات  ـه و،  ـت مـن  و  

 .کیـل ــک دون ـب   وش،ـوش خ ــم، خ ــدور ه         ، کـودکی  زمـان چـند کـودک، بـودیم، 
  .سمـنهان، آن سادیـم، به پـوش ـگ د ـشی ـمیک         ،مهـربان و هم سـادیسم  م، ـمویـود عـب

 .یـدـــشـک آنـهـا  کرد، ـاره  مـی ـاش  و،ــمـعـ         ؟کشید  را مـگوش  ود مـیگفتم، که ـبا خ 
.ـر ــم  یـکـدگـدی ـی دری ــا  مـه ــل  سـگ ـمـث ـ         ، ـدگـر ـدیـم  بــجـان  هــم مـیـافـتـا مــا     

 ؟ـد ــنـک  انـون س ـان  چ ـربـمه دای ــآن  خ             ! دـان  کـن ـربان آن س  ـه ـموی  مـع  آن
  .ـداـخـ  ـر،  آنـص ـقــم ـا، ـم ـیـم  ـاهـگـنـی ـبـ        ،داــار خـ ـک ،  از آگـاهدیـم،  ـس  شــپـ
  .ـت ـاس  ادی ـ ــش  ه،ــش  ـیـهـم  ،زادیآ د ـعــبـ         ، تــاسـ  زادیآیـقـیـن،   ،اهـیـگآ دـبـع 
  .مان ـیگـب ،تی ـس ـم      ز ،گردد " لا " "تـسـه"         ،زمان   رـه گردیم، ست ـم، ادیـش  ا زـم

ـسـتی و شراب    .ستیـم واست،  رابــش، اتـقـل  ـعـت از ـاییـره          ،  مستی نه  است، سک نمُ  ،آن م 
(رضا راضی)                                       .            

                        مولوی را خواندم.  کتابهای شعرچهل سالگیم، با معنوی ات آشنا شدم،  در  -1
کوب رهمان صلاح الد ین ز ،دیدم، من دریکی از زندگیهایمچندین بار در خوابهایم  بعد از آن، 

   .مرید مولانا جلاالد ین بودمو  بودم، 

                      پیامبر جامعۀ جهانی" آمده ام.   " و " ماهانتا حالا با نام رضا و با عنوان "من  -2
   .نام  صلاح الدین یا نام  من را نوشته است   ،در چندین غزل ،شمس دیوان در    مولانا

ه شدم  -3            ،      جامعۀ جهانیح الدین هستم و فریاد رس مردم صلامن بعد از آنکه، متوج 
   .گفتم را  (سالها، برایم، دـودی ـب  ظر ـمنت     لا راه، نمایـراه، نمایمـراه) رعبنیانگذار جامعۀ جهانی هستم، شو

                  هستیم." نیست  ما هم "و است  "نیست "خدا  :مفهوم این شعر این استکهمعنی و  -4
. استآفریده  "هست"بصورت  را همۀ عالم و جهان فیزیکی وها   پدیده "  نیست "  

،  آگاه، ذهن آگاه روح، ذهن نا است.  عالم "عامل"است و  "نیست "، خدا "آگاهی و دین "در این 

. اند شده نصب "نیست " رب ،همگی بصورت ارتعاشات گوناگون ،ما لباسهای وحافظه، روان، جسم،   
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                       ت میپرستیدند.بُ    ،ها تخانهها و در بُ  قبل از دینهای ابراهیمی، مردم  در خانه -5
               راهیمی آمدند.  پیامبران ابتا اینکه . د بودن  شده  بتها و به مبلغین بتها متعص  مردم به بُ 

ها ومُ تها خدا نیستند و این این بُ  ،پیامبران ابراهیم بسختی توانستند به مردم بگویند که مبل غین  لا 
   شما نیستند. اجتماعی و  ی ذهبم ن ی تها، راهنمایان راست بُ 

      . مد بودابراهیم، یوسف، موسا و عیسا و آخرین آنها مح   :هم  چند تا از پیامبران ابراهیمی مُ  -6
                            .(الل ،جهوه ،یهوه)، نامهای متفاوت  با د،آنها فرستادۀ پروردگار ذهن بودن و
   عیسا میگفت، نام پروردگار من جهوه است.           .من یهوه استنام پروردگار  ،سا میگفتمو
مد میگفت، نام پروردگار من الل است.   ح  مُ   

                          .ندو کافران تقسیم شده بود مؤمنانمردم به دو دستۀ  ،های ابراهیمیدر دین -7
                                    .(بود ، و دشمن شیطان و کافراندوست مؤمنان (الل ،جهوه ،یهوه)
کافران را به جهنم میبرد. . مؤمنان را به بهشت میبرد( الل  ،جهوه ،یهوه)  مؤمنان، مرگِ  عد ازب  

بعد از مرگ موسا، پیروان موسا گفتند، موسا خواهد آمد.  و پیروان عیسا گفتند عیسا خواهد آمد.   
                          و پیروان اسلام گفتند، مهدی خواهد آمد. 

های فرصت . ندشد منتظر نانجی شان  ،هزاران سال،  ابراهیمی یپیروان سادۀ دینها  -8 و ملا 
  کشتند.  ساتومخالفان ودشمنان خود را به نام دین ومقد  . ندشدناجی نایب   ، همطلبشان 

ها  -9 .                    دبودنسه دین را دشمن هم کرده  این  ، پیروان ابراهیمی یدینهامبلغین  و ملا 
       بیخداهای همۀ دنیا میگویم،به با خداها،  و به  و  ،ابراهیمی یدینهامن در این شعر به پیروان 

.  ند های ما مشترک ها و تله مشترکند، چاهما  هایو تراژدیدردهای ما و مصیبتهای ما  ،در این جهان
    تعص ب داریم،که  شخص  به هرچه و به هرما اعضای یک خانواده و یک جامعه هستیم. بیاید  

در صلح زندگی کنیم.   با هم وبا هم واحد بشویم. آنها را کنار بگذاریم، تا   

           .همۀ اتفاقات خوب و بد و همۀ ات فاقات زشت و قبیح و شیطانی، همه را خدا میآفریند -10

انجام دهد. ، و کاری وات فاقی را عامل بشود نمیتواند مطلقا معلول، است معلول پدیده، هستیم پدیده ما همۀ  

     ،             میآورد بوجود خدا هم را صلح و ردهوآ بوجود خدا  را جنگها همۀ،  میگویم عل ت این به

   (پدیده عامل نیست  و چون همۀ اینها پدیده هستند  ) .الل، جهوه، یهوه نه  ،شیطان، نه انسانها ، نهها پدیدهنه 

     .خواهند شد  آگاهی جدید آشنا خواهند خواند و با دین و کتابهای راضی را  ماتریالیست، مذهبی و مردم   -11

                                       اتوماتیک دین تاریخ گذشتۀ خود را کنار خواهند گذاشت. رو بطو
  مردم جامعۀ جهانی خواهد بود،                      و رهایی و سالها این دین منبع آگاهی و آزادی 

ها و مد   ،زمانیکهتا  بان، این دین را تصاحب کنند.                             دوباره ملا  احان و متعص 
                          .کنند  وسیلۀ درآمد و وسیلۀ سرکوب مخالفان خود ،و دین را مثل دینهای قبلی

( رضا راضی)یک دین جدید خواهد آمد.  روحطبقات  بلکه بازهم از،  ذهنیطبقۀ نه و   اللو آن موقع نه از   
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 .دانـن ـشه خ ـمی ـه   ،من ـم     ندان،ـهستم خ  ندان،ـودم خ ـب      ،هم همیشه خندانن م  ،ندید ـعارفان خ  ،ید ـنگـج د  ـم  ـح  م  
  .نم  گلستاندنیا  شادیو  است صلح ،نم چون رسالت      ،نیارممعجزه   با ،نهمراه م، خدا ننیست کارمجنگ 

   (رضا راضی)                                                          

                       درطول تاریخ بشر، پیامبران و عارفان مظهر محب ت،  دوستی،  آشتی و صلح بودند.   -1
        در دین زور نیست.                               فی الد ین(  اکراه  پیامبر اسلام آمد و گفت: )لا ِ  اینکه،  تا

       ند،ردکحمله  و به دیگران  دند،ی تهدیددند، ی تهمترا  دیگران ند،  گرفتبدست  شمشیر  پیامبر و پیروان او، بعد  
ند. دی دکتاتور  مردمو بر  ند.د ی غارت را  شان اموال و   ند،ید تجاوز شانو به زنان  ،ند یدرب را مخالف مردان سرو   

د م    به خاندان خود احت  مسلمانها  -2 دم    خاندان  مسلمانها  هم رحم نکردند.حم    ضد   و  ،اسلام ضد   به نام را حم 

  فرستادند.جهن م  و آنها را به  کردند.غارت  و زدندآتش  اموالشان را و بریدند   و سرهمۀ آنها را .مقد سات کشتند
      . (مکن استمتو   برایناممکن  یزچ   هرو  !دین را نگاه کنای خدا، )

                                                                  مذکر است. الل ،قرآنو   انجیلو   توراتطبق گفتۀ   -3
               است. مذکر الل   ،میگویند    در مسیر طبقۀ روح، او را ملاقات میکنند، ، که عارفان طبق گفتۀ  و 

                                                              .      فرمانروایی میکند الل مطابق با لایۀ چهارم سی ارۀ ما،  در بعد چهارم سی ارۀ ما، میگویند،  عارفان 

دم   دست به الل   ،تهدیدها، تهُمتها بدترین، سال 1400، پیامبراش  آخرین توس ط و  داد شمشیر او  پیروان و  حم 

   د. کرحاکم  برجامعۀ  بشری  ،دین نام  به را دکتاتوری  و  خفقان بدترین ،غارتها ،تجاوزها ،هاکشتار  بدترین و  ،جنگها

عش و طالبان و  و دا   مُلایان ایران،در حکومت عثمانیان، صفویان، و در عصر حاضر   امویان، عباسیان،در حکومت مثال: 
. یدند خفقان و  یدند غارت  ،یدند تجاوز ، کشتند  ،یدند جنگ  ،یدند دید هت   ، یدند تم  هتُ  غیراسلامیها را  اسلامیها و ،به نام اسلام  صدها گروه دیگر  

    فرستادند. جهن م  را به  کشتۀ مقابل و  دانستند،شهید  خود راکشته  و   ،کشتند بیشتر همدیگر را   سال، 1400مسلمانها  و  -4
کجاست؟   جهن م  و   بهشت    اند؟  رفته جهن م   ماً همه به اند، دو   بودهناحق   لاً او  بدون استثنا، همۀ رهبران سیاسی و دینی مسلمانها    

  هب وپسفر زمین،رمطابق با لایۀ ت به بهشت برود، اگر ،است  ذهنی درآگاهی میکند و حمل منفی  صفات  که،کسهر سیارۀ زمین، در-5
  جهانی به ازمرگ، شما اگر درجهان ذهن بما میگفتند، بعد  .نمیرود  روحبه بهشتهای   میرود، ذهن جهان  به  یعنی  ، چهارمبعُد 

سنگینتر خواهد شد و   تان  ذهنی بدن  از تان ملیونها برابر بود، بدن  خواهد  استخوان گوشت و پوست، بدنتان که، شد  خواهید  منتقل
   ؟است  سادیسم خدا  میگفتیم  و م،میکردی  ما وحشت  شد، خواهد  ساعت  در کیلومتر ساعت، پنج  در کیلومتر ملیونها  از سرعت حرکتتان،

ما بخواهیم یا نخواهیم   میگویم، من حالا وقتی است. زمین یگوشتبا لایۀ   ابقط م ،جهن م جهان  سی ارۀ زمین، درکجاست؟  جهن م 
                                                میکنیم.  وحشت    گذراند، خواهیم هم   تعدادی ایم و  ما گذرانده از را تعدادی  جهن م پروسۀ

  .یم ا هرا تجربه کرد  جهن م  باره  ،دنیا درهمین هم  و  ،جهن م هم در  من و تو، ، دیگر دکتاتور  هزاران  و  صد ام و ایران  شاه  آخرین مثال: 
      زندگی هم، یک مار بزرگ من را بلعیده. و در یک  ام.  بار بطور وحشتناک شکست خورده من در زندگیهای گذشته چند 

  آفرینش  بعُدهای .کند  باور نمیتواند  ،نبیند  تا انسان ،ند سته آتش همه ،ند سته آن چه در هر  و  انسانها ،موجودات  ،اندرخت ،مجهن   جهاندر
  .ها  پدیده  برای ،است  هپروس یک  این ،نه میگویم است؟ خدا سادیسم میگویند  من به  آشناها دوستان و .هستند   ازهم متفاوت  و  ، هم  شبیه
                                                     ما، متوجه این موضوع نیستند. روانشناسانو   سیاستمدارانو   دانشمندان حالا )

(   است  علمی شف جهانهای بعُدهای دیگر، خواهند گفت این یک موضوع عقلانی وعد از ک دانشمندان ب    

به ات هام توهین به  او را   ، رهبران اسلام  و های اسلام ملا  از رهبران اسلام انتقاد کرد،  ،هرشخص که ، سال 1400 و  -6
                                                                          هایم را انکار کردم و توبه نامه نوشتم.  بارها نوشته  و  .شدم شکنجه و زندانی   هممن   ، و اعدام کردند.زندانی ، شکنجه مقد سات،

های    نوشته جهان است. این صلح و امنی ت و آزادی، توس ط  در آزادیو  امنی ت و   صلح "،جامعۀ جهانی رسالت من ایجاد " -7
  . خفقان ودکتاتوری   ، یدنغارت  ،یدنتجاوز  ،سربریدن ، کشتار ،ترور، بمبگذاری ،تهدید با   صلح آمیز من،  بوجود خواهد آمد. نه 

           است،   "نیست "  خود  ،دوستی  و  صلح، دشمنی و  جنگ بوجود آورندۀبدانیم که،  باید ا  همیشه مالبت ه، 
( راضیرضا ) )چون همۀ اینها پدیده هستند و پدیده عامل نیست( .الل ، جهوه، یهوه نه  ،شیطان، نه انسانها  ، نهها پدیدهنه   
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  .دان،  یکجا نشین، که خوش، نشستی ـدر زن             ،تی ـرفـیـم جا، رـقرار، هـیـودی، بـاغ بـدر ب
  .ردمـنک وش،  ـت، گـخواستم ـت، ه ـدعای رـب              ،مـتـرفـگ و،ـز تا را،ـورد تـخ  را،ـت وابــخ 
  . ردمـک تـسـنیهم    ،و حیرانهم  ،و  تسلیم  هم              ،ردمـک ،تـیــراض ت،  ـمـتـدوخ  ت،ـم دـریـب

    (رضا راضی)    

     من در باغ، به اختیار خودم در باغ نبودم. در زندان هم، به اختیار خودم در زندان نبودم.  -1
من به زندانیها میگفتم: خدا من را زندانی کرده و خدا هم، من را آزاد خواهد کرد. آنطورهم شد.  

ه شدم که                                                        : هم در زندان، و هم در بیرون، من متوج 
  .      ندسته   "هست"و  ارتعاشو موج ..........................................................................................................................ما،  فکرما،  گفتارما و کردار ما، -2

  .     ندست ه    "هست"و  ارتعاشو موج ...................حیوانات،همۀ مواد، همۀ گیاهان، همۀ حشرات، همۀ 
        .ندسته     "هست"و  ارتعاشو موج .................................................................................... ........ . .........................................................................................................................................................................................................همۀ کائنات،

      ،                                         است "ات فاق " یک،  "هست"و هر ارتعاشو هر  موجهر
         است. معلول "ات فاق "است، وعامل  "نیست"بوجود میآید.  "نیست"هرلحظه، توس ط  "ات فاق  "هر

               .( علم و عقل ابزار ذهن آگاه هستند)این را قبول نمیکند. عقل و  علم شاید یکی بگوید، 
  ( جهان فیزیکی این را نمیدانند  دانشمندان) میگیرد.به کار را  مستقیم عقل وعلم  ،درطبقۀ ذهن، کالبد ذهن آگاه

اگر درخواب باشیم بازهم، ذهن آگاه میتواند مستقیم عقل و علم را به کار بگیرد.   ،درجهان فیزیکی
باشد تا بتواند عقل وعلم را   ولی در حالت بیداری، حتما باید ذهن آگاه با کالبد فیزیکی در ات صال

   ( ولی بعد از کشف آن خواهند گفت این یک چیز علمی است   .جهان فیزیکی این را نمیدانند  دانشمندان) به کار بگیرد.

               .است علم های دیگر هر پدیده با پدیده عکس العملهای و عملها و ها رابطه چیست؟  علم-3
ها و عملها وعکس العملهای آن  رابطهساختمان و با آفریدن هر پدیده، در یک دفترچه،  ،"خدا "

                                                                   .هم میآفریند  های دیگر را پدیده  با پدیده
را،  های دیگر   پدیدههر پدیده با  عکس العملهایو عملها و ها رابطه ،به مرور زمان "خدا " بعد، و 

                       .نامیمعلم می ما آن را و ، القاء میکندشخص دیگر  و هر دانشمندانبه ذهن آگاه 
  ،یهوه  شیطان و   ،دانشمندان، نه از انسانها  ،است "نیست  "از اختراع  هرکشف و هر تئوری و هر فرمول و هر

                              ت. در بعد چهارم سی ارۀ زمین مستقر اس ،همان پروردگاری است که  الل   .الل   ،جهوه
   آفریده و برایشان وظیفه تعیین کرده.  "نیست "و در عالم بیشمار از آن پروردگاران است که، همۀ آنها را 

میکند.   قضاوت  و  مقایسهرا   (بدتر و   خوبتر)  و  ( بد و خوب) عقل ابزار ذهن آگاه است. عقل چیست؟  عقل-4
                                                          میکند.  قضاوت و   مقایستهیکجور   ،صفات منفی ما، با  عقل
   میکند. قضاوت و  مقایسه  جور دیگر  ،صفات منفی ما، بدون عقل و 

                                         .میکند محدود ذهن ما، بعلاوۀ صفات منفی، صفات منفی عقل ما را : نتیجه -5

. میکنیم چماقرا  عقلو   علمما  میشویم. عقلو علمضد  و  طرفدارما   

  .نمیشویم عقلو   علم  ضد   و  طرفدار ما، میشویم  خردمندما  میکند.  ودمحد نا ما را  عقل ،منفی صفات منهای ،ما ذهن

.  هستند جنگ افروز و تفرقه انداز  هر دو  و  هستند. صفت منفیهر دو   ،عقل  و  با علمضد  بودن  و طرفدار بودن 
( رضا راضی) (وابستگی را نمیشناسد  ،تعص ب  ، زیاده خواهی ، ستایی خود  ،صفات منفی طمع ،علم)  

. 
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ل ـت :روزی خدا به من گفت    .تـایــه  درد     دوای   ،تـدوای   ادم ـتــرســف        ،دردت  بر کن   حم 
    . پیروزی هم  و شکست  ،طلسمنددوا   و  درد         ،خواهمـب  دوا   حالا  ، درد  نخواستم   من :فتمـگ

   . عامل چندین شکست ،همینطور هر پیروزی          ،چندین درد استعامل   ،هر داروی این جهان
.   مند جسمـتـس ـر دو هـه  ،و هستند  دستمدهر           ،رونمـم  یا   بُ ـدرون  ،شـتم  یا  روی ــشت  دسپُ 
   .شکست هم میروزیـپ   ،شکست من هست کستـش        ،ردمد   هست وایمد   ،ردمد   هست ردمد  ، آگاهی ذهنی در

   .روزیـیـپ مـیروزی ـپ   ،یروزیـپ من ستـشک        ،وایمد   هست مـوای د   ،وایمد   هست ردمد  ، نیستی آگاهیدر
  (رضا راضی)                                                            

                  ا.نه در ایران نه در ترکی ه و نه در کانادمن در زندگی ام، خانۀ ثابت و زندگی ثابت نداشتم.   -1

در اثر کار زیاد، بازوهایم  و  زانوهایم  درد گرفتند.                                         ،ام در پنجاه سالگی -2
الیان اسلام کتک  و شکنجه  گرفتند.    لگد،  مشت،   من را زیر سیلی، ،و همان سال دج   

ال) ال  متعص ب، حیله گر ، دروغگو، تهمت زن   ،یعنی دج                                .دیگرچند صفت منفی و حم 
المن و تو و هر کسی دیگر، اگر حامل این صفات منفی باشیم  هستیم.                                          دج 

ال در هر جامعه ال بگوید، و خواهند بود، هستند،  بودند،   ملیونها دج                 اگر یک شخص به آنها دج 
                                  این شخص به من توهین کرده.  ،آنها ناراحت میشوند و شکایت میکنند و میگویند

ال    (دو تا شاخ تیز و یک دم دراز ندارد دج 

و در بازجوییها،  در زندانهای انفرادی و در زندانهای عمومی من  را اذی ت کردند.                              
       من از زندان کارگران  به ترکی ه فرار کردم.     ،بعد من را به زندان کارگران دادند، من توک ل بخدا کردم 

( توضیح داده ام شعردرهمین کتاب من   ،راتوک ل بخدا )در ترکی ه به سازمان ملل مت حد پناهنده شدم.   

من در شهر کوتاهی ه مثل یک تبعیدی بودم. هر هفته سه بار دفتر پلیس را امضاء میکردم.                  -3
اجازه نداشتم به شهرهای دیگر بروم. اگر، من اجازه داشتم، پول نداشتم مسافرت کنم.                           

های سرد و نامناسب جور با جور تنها ماندم.                                                                خانهدر 
د هستی، برو برای خودت خانهٔ دیگر اجاره کن.                             روزی صاحب خانه گفت: مرد مجر 

د خانه  من  نداریم.                                                                  به هر جا رفتم، گفتند، به مرد مجر 
ل بسیاری از مشکلات است. ولی من پول نداشتم.   ،پول حلا   

        من مثل روباهی بودم که، در زمستان سرد و برفی، از دست شکارچی تفنگ به دست،                   
        و از دست سگ شکاری،  به داخل سنگها پناه ببرد، و شکارچی در دهانهٔ سنگها،  دود درست کند،    

              و روباه نتواند در داخل سنگها بماند و نتواند به بیرون بیاید.  من مثل آن روباه شده بودم.           
   .من خوب بود ولی نسبت به ملیونها نفرزندگی    ،سختی و راحتی زندگی نسبی است، شاید زندگی من سخت بود

                     میخواستم، میخواستم توه مها بیشتر برمن آشکار شوند. درونی  درترکی ه از خدا ظرفی ت  -4

                   مثلا: سلامتی و بیماری، هر دو، زندگی ما هستند، ما  طرفدار یکی و ضد  دیگری هستیم.

   هر دو زندگی ما هستند. ما  طرفدار یکی و ضد  دیگری هستیم.   تهیدستی و ثروتمندی،شکست و پیروزی،  

                                  از ته قلب به سلامتی و بیماری،  و باشیم،  ن ما طرفدار یکی و ضد  دیگری  اگر 

                            شکر کنیم، از زندگی لذ ت میبریم. ستی و ثروتمندی، تهید  ،شکست و پیروزی 

ه  معنی و مفهوم نوشته فعلاً نمیتوانند، علمو ستاره شناسان  و  روانشناسان) (رضا راضی) (شوندب های من را متوج   
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    ؟ مـل ـق ــع ت ـ ـرف اـ ـج ـک  هـب ر، ـی ــپ دم ــش وـچ      ؟ عقلم بود  کجا کودک، در بودم  وقتی
  .ن ـم   قلـع  ن ـی ـنـچ مــه  ،تـاوس نـ ـم   رـبـهر     ، ن ــم    ل ـقــع رد ــبُ   ه ـکـآن  ،آورد  هـک ـآن
   .ا ـم هجر نینـمچ ـه ،رورـغ ابـب ـاس دـدنـش        ،ا م ی ـیاـب ـزی و زور  ،یـیاـدان  و لـق ـع
    .مراد ما ،یم  مراد ما، یم مراد ما ،هم صال و در      ،نامراد ،یم  نامراد ،یم  نامراد ،انهجررد

              (رضا راضی)                                       

                                                                                    چیست؟ توک ل بخدا  -1
                                است، "خدا"هرفکر، هرگفتار، هرعمل، هرتصمیم و هرات فاق خوب و بد مطلقا از 

  (پدیده هستند و پدیده عامل نیستچون همۀ اینها ) .الل ،  جهوه،  یهوه   ،شیطان،  انسانها ، ها پدیدهاز نه 

                عقل ما، ابزار ذهن آگاه ما است، عقل ما، قبل از شروع یک تصمیم و شروع یک عمل،     
 خوب و بد بودن آن را تشخیص میدهد، عملی شدن و عملی نشدن آن را تشخیص میدهد.  

                        است؟       خوبعقل ما که، تشخیص داده تصمیم و عمل ما، خوب است، براستی ولی، 
                          یا عقل ما که، تشخیص داده  تصمیم و عمل ما، بد است، براستی بد است؟              

انسانهای عاقل در سه گروه زیرهستند:  در جامعۀ ما،  

یا بد میدانند،    ،توس ط عقل خود یک تصمیم و یک عمل را خوب میدانند وانجام میدهند انسانهای ماتریالیست -2
                                 میشوند.  خوشحالانجام نمیدهند. اگر نتیجۀ تصمیم و عملشان خوب باشد 

میشوند.   ناراحتتصمیم و عملشان بد باشد،  واگر نتیجۀ  (است شادیحالت کاذب   خوشحالی)  

یا بد میدانند،   انجام میدهند،و توس ط عقل خود یک تصمیم و یک عمل را خوب میدانند  انسانهای مذهبی  -3
                                      میشوند.   خوشحالانجام نمیدهند. اگر نتیجۀ تصمیم  و عملشان خوب باشد 

میشوند.    ناراحتواگر نتیجۀ تصمیم و عملشان بد باشد،  (است شادی  حالت کاذب خوشحالی)  

              یک تصمیم و یک عمل را خوب میدانند، یا بد میدانند،   ، گاهی توس ط عقل خودانسانهای مذهبی  
                      ولی نمدانند براستی خوب است یا بد است؟ آنها برای تصمیم و عملشان توک ل بخدا میکنند.  

                                   یعنی تصمیم میگیرند و عمل میکنند و نتیجه را به خدا مسپارند.                 
.است ی توک ل ذهن   ،این توک ل میشوند.   ناراحتمیشوند اگر نتیجه بد شد  خوشحالاگر نتیجه خوب شد    

                یک تصمیم و یک عمل را خوب میدانند، انجام میدهند،    ،خود   عقلتوس ط   انسانهای معنوی -4
                       میشوند.            شادیا بد میدانند، انجام نمیدهند. اگر نتیجۀ تصمیم و عملشان خوب باشد 

میشوند. بسیار شاد و اگر نتیجۀ تصمیم و عملشان بد باشد،   

                یک تصمیم و یک عمل را خوب میدانند، یا بد میدانند، ، گاهی توس ط عقل خودانسانهای معنوی 
                            براستی خوب است یا بد است؟ آنها توک ل بخدا میکنند.  شانتصمیم و عملولی نمدانند 

               سپارند.                                    ی یعنی تصمیم میگیرند و عمل میکنند و نتیجه را به خدا م 
                          میشوند.                                  بسیار شاد اگرنتیجۀ تصمیم وعملشان خوب باشد،  

   .است یتوک ل روح    ،این توک ل میشوند.بسیار بسیار شاد اگرنتیجۀ تصمیم وعملشان بد باشد،  و 

ُ می ، بیفتد است که قرار هرات فاقی و  .آفریندی م "نیست" یا  "خدا " را هرات فاق  میدانند معنوی انسانهای                .فتدا

ُ ی ن  است  قرار که هرات فاقی و    جهوه،  یهوه ،شیطان، انسانها، ها پدیده ، معنوی  انسانهای.  افتاد  نخواهد ات فاق آن، فتدا
  (رضا راضی) (چون همۀ اینها پدیده هستند و پدیده عامل نیست).   نمیدانند رمقص   را  الل و 
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  .وابیدمـخ ـن  م،   زور داد  ،بـش  امـمـت  ،رـن خ ـم       ،یخوابیدم ـم وردم،ـخ ـیـم ،ودمـب  اوــگ ،ثـلم رــگ
ریم،        ،شته مشیمـک گاو،  مثل   مشیم،  ربهـف   خوریم، رـگ   حیف مشیم.سته مشیم، زیربار، ن ـخ    گر خ 
   .مــویــشدا ـگ یا، اهـش   ،یستـیک  ،مانـهایم ـوه        ، شویمنحیف   ،خر یا چو ،شویمفربه  ،گاو چو گر

  .است شاه هم،  گدا و   ،است گدا شاه :یقتـحق در         ،ستا  همو     ،ن ید  ضد  د  ،ها را ضد  این جهان،  در

  .  هم لیمـکت    ،را اه    زءـج  ،ندـی ـب کل   : هم یقتـحق          ،هم  د   ـض،   را ها  ـزءـج د، ـنـی ـب   زءــج  :تـی  ـواق
   . م یدِ   پ د ،آن لمعِ  و     ی تعواقـ ،ر ید   دپ   هست یقتـحق       ، م یدِ  پ د ،هم آن لمـعِ   و   دانشمند   ،ر ید  د ـپ  ستـه داـــخ 

 ..داـخ  ،مقص رهست               ، نـی د  بی و ین  د با ، رشویمـگ        ،داـــخ   ،  هستمقص ر   ،یملح صُ ه ب یا ، بجنگیم گر
  منم  ،هم آسمان در  و زمین در ،منم من :ین دبی هم و               ،نمـم     ،مـه    نشـیـشـجان دارم، خدا  :ین  د  با  م ـهو  
   .جویبار   ون،ـچ  حدت  ـمُ               ،آمـد خواهیم    هم،   ویـس         ،را کنار  ،ین دبی    همو   ،ین  د با  هم و   گذاریم،  گر

ه کشورهم،و وست، زبان،  ـرنگ پ هم   ماست،        م ـو  ه  ،ین  د با  و   .استم همو   ،هزاراز دو  ،ین  دبی مو 
  ست.ا ت ذ  ـل و  ی شاد ضد   ،هم رمـفُ  و   رنگ  ،بر تعص ب  است،        حیرتبرای  و است فرم و رنگ ،آفرینش

  .ین د  ز تر بد  هم، لمعِ  د،شُ  دب    ین د تصاحب،  شد اینها وقتی        ، نــی   د  بهتر زهم،   مـــلعِ   ،یـــن د اینکه گفتم، بـود
   (رضا راضی)                                                    

                                                                             .داستان نادانی خر، و نادانی ما انسانها -1
                                  در کنار دیوار طویله بسته بودیم.    ،ما چند تا گاو و یک خر داشتیم. ما، خر را 

                                                              ت گاوها را با پارو تمیز میکردم.من هر روز فضولا
             کنم.   ازجایش تکان نمیخورد تا زیرش را تمیز خر  کنم، را تمیز خر  وقتی میخواستم فضولات زیر

                              به گاوها و خر آب دادم، زیر گاوها را تمیز کردم،                  ، یک روز عصر 
                          و یک چوب نیم متری را بین خر و دیوار گذاشتم، و زیر خر را هم تمیز کردم،      
                               وعمداً چوب را از بین خر و دیوار برنداشتم.                                           

                          ریختم، و د ر طویله را بستم و به خانه رفتم.   هفو و بعد به آخور گاوها، و آخر خرعل 
                           فردا صبح به طویله رفتم، گاوها علف را خورده بودند و خوابیده بودند.                

ب دیدم، خر تا صبح علف نخورده بود و نخوابیده بود، و به چوب  زور داده بود.    من با تعج 

  میدانستم.  انسان عاقل، تحصیل کرده و  را خودم  من  میکردم. تعج ب لجاجت خر وحماقت و   من سالها به نادانی -2
ه شدم که، درست به اندازهٔ آن خر، یا بیشترازآن خر، نادان بودم،                     من در سن چهل سالگی متوج 

          .کشور و پرچم متعص ب بودم ، مذهب  ،دین  ،خانوادهبه متعل قاتم مثل  .مخالف بودم هو با خویش و بیگان 
زور میدادم و انرژیم را هدر میدادم. و برای حفظ آنها   

ه میشویم، ولی نادانی و زور دادن بیهودهٔ خود -3 مان را   ما نادانی و زور دادن بیهودهٔ خر و دیگران را متوج 
ه نمیشویم. . بیسواد یا دانشمند باشیم  ،ماتریالیستی یا باین ربطی ندارد ما مذه و   متوج   

  بیهوده زور   ، هستیمنادان به یک اندازه بدانیم  اگر ماتریالیستی،   این جهان، ما فیلسوفان مذهبی و  در -4

    .شد یمخواهما مثل اعضای یک خانواده  ،داد نخواهیم

از   ناراضی و   ،را تجربه میکند (کم کارکردن و زیاد خوردن  ) هزاران زندگی   ،زن هر  و هرمرد   :نتیجه -5
        .ناراضی از دنیا میرود  و را تجربه میکند  (زیاد کارکردن  و کم خوردن  ) هزاران زندگی  و  .دنیا میرود

                                  .        ثروتمند بودن  دو روی یک زندگی هستند  و فقیر بودن    :بعد متوجه میشود
(رضا راضی) .هر لحظه عدالت مطلق حاکم است  ،در این دنیا .هیچ برتری نسبت به هم ندارند و   



41صفحۀ         (31شعر )     او در کاناد  شعرهای  رضا راضی در ایران،  در ترکیه      

واسه دین و پیامبران.   یدم، ـهزاران سال جنگ         ،شاهان یدم، برای کشور و ـهزاران سال جنگ

در درونند.   دشمن و دیو مند، ـدیدم همه  توه            ،کشته شدن هزاران سال جنگ، و  کشتن و   بعد

.  نم منم ـمو هم   خشمهم  ،طمع و تعص بشتم  ـک          ،م دــدرون ش له ور ـمـدم، ح ـش رانـدیگ  یم ـتسل

  .هم پیامبرمو  هم دین شورم، من شاهم،ـمن ک                  ،راضیم  هم و   ایمن، آزادم ،آگاهم  ،دشمنم بی، حالا
( رضا راضی)                                                     

                                         "جنگ هم یک توه م است". "کشور یک توه م است "مثال:   1
           توه م است. "  کـــشــور "این "   اسـت  ر تو کـشـو" ذهن میگوید: این قسمت از کرهٔ زمین -1
توه م است.            " جــــــنـگ" این  " جـــنــگ کـــنــی" ذهن میگوید: تو باید بخاطر کـشـورت -2
توه م است.             " مـــــــردن" این  "بــــــمـــــیـــــری" ذهن میگوید: تو باید بخاطر کـشـورت -3
توه م است.            "افـــــتـخار" این    " کــنــی افــتــخـار "  ذهن میگوید: تو بـایـد بـــه مـــردنـــت -4
توه م است.           " شـــهـادت " این   "شــهـــیــد بـدانـی  "  ت را   ذهن میگوید: تـــو بــایـــد خــود -5
  .است توه م  "زیاد تعداد "  این    " اعـــتــقــاد دارنـد"  مردم به این  تعداد زیادی  ذهن میگوید: -6
غ   -7    .است ه م تو "زیاد  تعداد"  این         "تعدادی زیادی مبل غ"ذهن میگوید: تــعــداد زیــادی مــبــل ـ
 
     ما را در جهانهای تحتانی با واقی تها و با سمیلاتورها ما را گرفتار میکند. " حقیقت  " یا "خدا " -2

 ما از یک توه م رها میشویم و گرفتار توه م دیگر میشویم.  
 

زمین همیشه همان زمین است،  ولی ما اشرف مخلوقات هزاران سال است،                     :مثال
ناموس همدیگر تجاوز میکنیم،                                     سر همدیگر را میبریم،  و به   

اموال همدیگر را غارت میکنیم، و خانهٔ همدیگر را ویران میکنیم.                                     
و ما  باورهای مذهبی یا ماتریالیستی و آداب و رسوم خود را برتر از دیگران میدانیم.        

( رضا راضی)میشود.  نامحدود و  ایمن  ،شاد ،آزاد ،آگاه ،توه مها شناساییبعد از  زنو هر مردهر  
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  .یم شدته ـشـک  ، ویم ـشت ـک ،تـسـیـنـتـرفـگ رـگ            ت؟ ــاسی ـــن اد د یا  ،ت ـسـی ـنـتـرفـگ  ،"ق  ـــح "

 .دــشق  ـــح  اــن   ، دـنـت ـشـکود،  ـــان بـشــق  ــح             ،دـش ق  ـح  اـن  ، مـیــتــشـ ـک ود، ــــب ا ــم ق  ــح 

  . مـریـیــنگ زورــب ،م ـیـــدهـرا ب ،ق  ـــس ح ــپ   ،          میـتـنگـرفرا  ق  ـــح    م،یـ دـیـگــنـج  ،هاـالـــس

 ـــب هـچ ــآن           ران، ــدگم حق   د ا د  ران،ـدگ م ـق  ــد ح ـن خورد   دوان دوان.  د ــآم  ،نـق  مـــح   ودـ
( رضا راضی)                                           .                  

          حق  گرفتنی است، یا دادنی است؟                                                               -1

                                               متفاوت هستند که، حق  گرفتن و حق  دادن دو تا  آگاهی 

   آنها را تجربه کند. ،مذهبی و ماتریالیستی باید در جهان ماهر مرد و هر زن 

                                                  شده،      بنا منفی طمع اساس  بر ،و چون جهان ما -2

ل ما                                                                ، را تجربه میکنیمآگاهی حق  گرفتن او 

 ،    کشته میشویم. میجنگیم میکشیم و برای گرفتن حق 

                        و به حق  مان نمیرسیم. ،هزاران سال میجنگیم، میکشیم و کشته میشویم  ما -3

حق  گرفتنی نیست. ،نتیجه میگیریم کهسپس   

                                                               را تجربه میکنیم.آگاهی حق  دادن بعد  و -4

                                        به جنگیدن و کشتن و کشته شدن نیاز نیست.   ،دادن حق  برای 

ِ طلبکار ،داشته باشیماگر                                                                   را میدهیم.  حق 

ِ طلبکار  را  تلاش میکنیم در کوتاهترین مد ت  ،و اگر نداشته باشیم    .دهیم بحق 

                          باشیم، در زندگی چندین بار تجربه میکنیم که، ماتریالیستی یامذهبی ا م اگر

به شکلهای گوناگون،    ،ما آن رایا بیشتر از حق خود میگیریم، دهیم، می کمرا  کسیحقِ ما وقتی، 

   (رضا راضی) .  از دست میدهیم
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  .انـهـــج  ل  ــک ارغ ازـف م،ست ـه یـراض  یِ اـرض  نـم      ،ان ــهـــج   ل  ـــک   کِ ـالــم ،م ـان ــزم انِ ـمـی ـل ــس  نــم
.  شـــــــاهشــاهــنـ ان، ـکــمـ یــب در    ،م ــن هـــی ت ــ،      و ب شــــاه  مــت ــس ـــه ،مـن ــت  اـب  و   ،انــکــدر من  ــــم
   .ست خدا  از هم، سرنوشت  است، سرنوشت  ،پدیده  بر ،فاقـات  هر    ،   سـتداـــخ  ، مــرئی  نا  مــرئی ،یـدۀ پـد ،رـه لـامـع

 

یات است. ـح  آب ،آن از غـیر چـیـز، هـر آگـاه به مـاهی       اسـت، "نـیست "  درون، ی م ه ستی            ، آبدر ماهی مثال هب 
ـنـیـن اسـت.  ـمـا چُ  هـــجــرانآب،  ـالـهـا رفـــت پـیـس       اسـت، آب ز حــیـات تـو، روزی گـفـتـند: به مـاهی،

.  هجـران عامل شده است، ت؟ـسـیا خـدا کـی  مـن کـیـم؟     ،     هـجــرانشـد  آن آرزو،  ور، آب نـبـود د مـاهـی از  
 

 .آن قط ـکـنـنده، ف  عـمـل ،نی ـبـی  بـاطن   یـعـنی، "ـالصو "      ، آنو    این کننده  لـمـع  ،بینی ظاهـر  یعنی، "هجران"
. ندـل  اصـ   وِ               و ی  ـآگاهی روح   ،مستی ،یدا ـش ،بودن  نیـغ       ،ـندان  جرـهِ  و   ذهنی آگاهی ۀنـشـان  ،نگرانی   ،نم ـنم مـم

   . درقیاس            " مستی وصل"  با ناید، هـرگز  خماری  یا " ورـانگ مستی"        قـیـاس، در  "شـمـع نور "، با " آفـتاب نـور "   آیـد، شـایـد
 

هم ه   و   ،ـنـمـذهـ  و   ــنـتـ  ،فــراز هبـ    ."دـن ــنـیـسـت  " هــسـتهای  همه نـد،ـارتعاش دم ایـنها،ـیـ د       ،م ودـعـص الـل ـ
لـباسـم.    و ربـطی تـن،   بی  جـسم پـنهان شـود مـعلـوم،  لـبـاسـم،       چــنــد رنــگ، لایــه آرم، ر د تــنـم   از اگــر
  ." نیستم " و  " هست"  است چُنین  ،آنجاست تاریکی رفت نور   ،      روحـم و  ذهـــن و  روان و  ، فـم بـحـذ را جـسمم  اگــر
    

(     رضا راضی)  
 
      ،حمایت کردن ملیاردها مردم .شاه شدم و من صفات منفی را کنار گذاشتم    ،من  براستی شاه هستم -1

   .ارزش شاهی من را کم  نمیکند ،حمایت نکردن ملیاردها مردم   و  .ارزش شاهی من را بالا  نمیبرد 
 
       .دشمن کسی نیستمو  در این دنیای بزرگ  مخالفو  .من همۀ مردم دنیا را بطور برابر دوست میدارم -2
  .فامیلم دوست میدارم و به اندازۀ دوستانم  ،دشمن من هستند آنها را هم و مخالف   اگر ،کسانی که  و 
 
                  ، هیچ مذهب نیست و  بر علیه  هیچ دین .تسهیچ گروه نی  و های من  برعلیه هیچ کس   نوشته -3
.  پیروان آنها  نمیتوانند دشمن من باشند   ،پس بنابرین .برعلیه هیچ ایدئولوژی دیگر نیست و   
 
                                                       .پیرو من دشمن من است  ،اگر من دشمن داشته باشم -4
               ،مثل من آزاد بشود  وبه جای آنکه صفات منفی خود را کنار بگذارد    ، پیرو  من -1

   .آمیز تعریف میکند من را بطور اغراق 
 
     .یا بالای سر خود نصب میکند ، درکنار خود میگذارد   ،نوشتۀ مرا  و  نام  ،عکس   ،پیرو من -2

. سوء استفاده میکند  ،نوشتۀ من و   عکس و   و از نام  
 
                                              . من را بتُ میکند و  ،مجس مهٔ من را میسازد ، پیرو  من -3
    .کشته  میشود و    میکشد  ، جنگ میکند ،بحث میکند  ،تظاهر میکند به خاطر من  ، پیرو  من -4
     .                                                 رسوم تبدیل میکند  ودین را به آداب   ، پیرو  من -5
   .دفاع نیاز ندارم  و درحالیکه من به اثبات ،از من دفاع میکند  و من را ثابت میکند  ، پیرو  من -6
( رضا راضی) .آزادی دیگران را دفن میکند و زادی خود آ و بر مردم حاکم میشود  ،به نام من ، پیرو  من -7  
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  . ن ه آنیم ما ،اند شـقـن  ، خوبو د ــب  ،شهایـنق            ،کُنانیم  بازی  ،هم ما، تییترست  ـه ،جهان نـای

  .ما نه آنیم ،دربیرون ، ندهست  ص حن  ، هاینقش            ،باشیم  مظلوم  ،یا ظالم   ،باشیماه ـش  ،یا دا ـگِ 

  . نه آنیم ،جهان  در بی ،زمین هستند   ، هاینقش             ،تاجوبا تخت  ،هم هشا ، باب تزویرـاس ،مُلا  با
( رضا راضی)                                                     .  

در زمانهای قدیم،  یک کفن دُزد بود،  او شب به گورستان میرفت،                                 -1
قبر تازه را باز میکرد، و کفن مُرده را، در میآورد و میبرد.                                        
 فردا مردم میدیدند،  قبر باز شده، کفن دُزد، کفن را برُده.                                            

بعد یک کفن دُزد جدید پیدا شد.  کفن دُزد جدید، قبر را باز میکرد، کفن مُرده را در میآورد،    -2
به خروجی مُرده میزد،  و میرفت.                                         یو یک چوب بیست سانتیمتر

فردا مردم میدیدند،  کفن دُزد قبر را باز کرده، و کفن مُرده را برده،                                   
 و یک چوب بیست سانتیمتری هم به خروجی مُرده زده و رفته.

                                              است،د  نسبی صفت ب  ولی  چون     است. د ب     ،دصفت ب  

م ب د عمل وقتی    میآید.  عمل خوب بنظر عمل ب دِ قبلی، کوتاه بینان، بنظرباشد،  قبلی ب د عمل از بدتر  ،دو 

                  (شاه، ارتش، ملا  )یا  (زر، زور، تزویر)به شکل، ، سه تا حاکمدر طول تاریخ،   -3
امه )یا                                                                       .ردم حاکم هستندبر م (تاج، اسلحه، ام 

                   است. (علمسرمایه، زور، ) ،در جامعۀ تکنولوژی ،سه تا حاکمنام  و

به شکلهای گوناگون به نوبت یکی   (دروغگوییطمع، زورگویی، ( یا ) زر، زور، تزویر) -4
   بر مردم حاکم میشوند. ، و میشوند  رهبر میشود و دو تای دیگرهمکار رهبر

     این سه حاکم  را  در رأس هر جامعه  قرارداده.                           " نیست " درجهان ما،
 این سه حاکم، همیشه  بودند و هستند و خواهند بود.   

است.                                         مال اندوزیو  صفت طمعیکی حامل از این حاکمان، 
 ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ...... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... است.                                           خفقانو  زورگویییکی هم حامل صفت ..
    ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ........ .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .. ... ... است. حیله و  تزویرهم، حامل صفت  ریدیگ ...  

  :                                     به سه قسمت تقسیم میشوند ،مردم هم، بر اساس این سه صفت
                       .                         مثل زر عمل میکنند هستند   مال اندوزو  طمعکار تعدادی 
                                              مثل زور عمل میکنند. هستند. اتورـتـدک و  وــزورگتعدادی 
. تزویر عمل میکنندمثل  هستند،  له گرـیـح و  دروغگوتعدادی   

( رضا راضی)  به نوبت از حاکم فعلی ناراضی میشوند و به حاکم دیگر پناه میبرند. مردم  

 

 

. 
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دوباره  اگر نیستید،شما حاکم  حالا ،معذرت میخواهم  عزیز از تمام سلطنت طلبان و شاه پرستان -5
  میکنید. اعدام شکنجه و  ، تهدید پرچم، میهن و  توهین به شاه ومرا به جرم  ،شاه زمان مثل ، حاکم شوید

کشور تهدید میکنیم و میکشیم.    ضد  مخالفان خود را به جرم ضد  مل ت و مل ی گرا و یا میهن گرا باشیم  اگر ما 
تهدید میکنیم و میکشیم.      وکمونیست  مذهب ، باشیم مخالفان خود را به جرم ضد  دینوکمونیست   مذهب ، طرفدار دینما اگر   

                  همکارش بودند.  ،" بود، و ارتش  و ملا  هم شاه " ،ان عصر ماحاکمیکی از این  -6

هیچ کس  و بود،  حاکم مل ت  شاه برجامعه پیشرفت میکرد و مردم مرفه میشدند. در زمان شاه، 

کند.    احترامی  بیهای شاه، به عکس شاه، به پرچم شاه، و به آرم شاه،  قادر نبود، به شاه، مجس مه

                 . یداعداممی ،  و یدشکنج می ،  د زندانی می شاه مخالفان خود را میگرفت، 

  : گر میزد و میگفت شکنجه ،کن  کمکم پیامبرکن،  خدا کمکم میگفت شکنجه در زیر شخصهراگر

. کن شکمک بیا پیامبر  .کن شکمکبیا ا دخ   

ال خمینی گر و ه ی دروغگو و حیلهابه ملا  شاه"   "دکتاتوری و خفقان مردم از         .پناه بردنددج 

                                           از کشور فرار کرد.  شاه، فرار راهی نداشت از شاه غیر

او را به کشور برگردانند و اعدام کنند.  هر طور شده آخوندها دست بردار نبودند، میخواستند    

. حاکم شد (زر، زور ،تزویر) ملا  حاکم شد، یعنیدر انقلاب اسلامی،  -7  

، هایمجسمه، عکس، پرچم، آرم، و به اسبابهیچ کس قادر نشد، به    کند.  احترامی بی   تزویر ملا 
ها "                                    دند.یدند،  و اعدامی مخالفان خود را گرفتند،  زندانیدند،  شکنج "  مُلا 

                                                 . دکتاتوری و خفقان حاکم شدبر کشور سال  و چند چهل 
   . وزدیدکفن را مید، شاهکفن دُزد .  شاهگفتند: صد رحمت به کفن دزد  در اوج خفقان مردم روزی 
الزد  دُ  کفن .  میزنده به خروجی مُرد ،و هم یک چوب بطول بیست سانتیمتر ،د  زد هم کفن را میدُ ،دج   

                                                                   که:  هستندمردم رده مُ   رده کیست؟ مُ  -8
میافتند.         بام  به زمین عقب از د یا به زمین میافتن یا از جلو بام    ،از این چاه به آن چاه میافتند

                         ماتریالیست هستند.         ماد ه  و  هستند یا در چاه و ملا  در چاه مذهب  یا 
      یا  در چاه ثروت هستند یا در چاه فقر هستند.  .هستندیا در چاه علم   هستنددر چاه عقل   یا

   . هستندناراضی  دیگر فقیرهستند جور کههستند، وقتی ناراضی مرف ه هستند یکجورکه قتیومردم 

                        ، باشیم ، شاه یا فقیرباشیمیا بیسواد   ، دانشمندباشیم ما  مذهبی یا ماتریالیستاگر 
        مست نخواهیم شد.  و ، آزاد، شاد، ایمن، راضیآگاه ، هستیم حامل صفات منفی ،تا زمانیکه

   هستند. ین یم همۀ آنها کاذب و دروغباش  اگر آگاه، آزاد، شاد، ایمن، راضی و مست 

 نادانی دوباره شعار دادند: کفن دُزد قبلی،  روحت شاد،  روحت شاد.مردم  از روی ناچاری و از روی  -9
. قبلی پناه بردندکفن دُزد به این کفن دُزد  دوباره از کفن دُزد قبلی،  روحت شاد،  روحت شاد.   

                           حامل صفات منفی  ، مامن و تو،  و هر مرد و هر زن مذهبی و ماتریالیست، تا زمانیکه 
ال و ما خودمان  ،هستیم (زور گویی،  دروغ گوییزیاده خواهی، ) ( رضا راضی) هستیم.زد کفن دُ دج   
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      شاهی را تجربه کرده بودند،            پادمردم ایران بارها  دکتاتوری و خفقان رژیمهای  -10

                میکرد.   احترامی بیمجس مۀ شاه، به پرچم شاه، و به  آرم  شاه  شاه، به  اگر کسی به 

                              د.                                        دنیاعداممییا   دندیزندان می  یااو را  

   .بودند شاهبودند و درخدمت  اسباب سرکوب بهانه و میهنو خدا  .( بودمیهن، شاه، خدا) :شاه شعار

       مردم ایران بارها دکتاتوری و خفقان آخوندها و رهبران اسلام  را  تجربه کرده بودند.   -11

،  کس اگر به ملا  و مقد ساتو هر شد. مید. یا به زندان میرفت یا اعدام کرمیاحترامی  بیملا   

                                                        ( بود. امام زمان، ملا  ، اسلام شعارآخوندها: )
                       . ندبود ، ملا  خدمت ند و دربود و اسباب سرکوب بهانه  امام زمان و اسلام

                                                   ( بود. مسیح، کلرجی، القدس روحشعارکلرجیها: )
   بودند.  مسیونرها وها کلرجی  بودند و درخدمتو اسباب سرکوب  بهانه  مسیحو  روح القدس

                                                       (زر،  زور،  تزویر)در جهان ما، حکومتهای،  

                  را  تامین کنند،     ردمممکن است اقتصاد و امنی ت و آداب رسوم مذهبی و مل ی م

   ولی آنها نمیتوانند آگاهی، آزادی، شادی، ایمنی، صلح و رضایت مردم را تامین کنند.

                                                                                             :مثال آموزشی

هر -1   .میدهد، به لانۀ دیگر برویم ب د های هُدهُد به مادرشان گفتند: مامان، لانۀ ما  بوی  وزی بچ 

ه ه هُدهُد به بچ         ، بوی خود ما است.                    ب دهای عزیزم، این بوی   هایش گفت:  بچ 

بو میکنیم.  ب دما به هر لانۀ دیگر برویم،  آنجا را هم،    

ه -2 هکیستند؟  های هُدهُد   بچ    هستند.  صفات منفیهستند که، حامل   مردم دنیاهمان  های هُدهُد  بچ 

از زندگی ناراضی هستند.   بیمار یا سالم باشند،  ،فقیر یا ثروتمند ،مذهبی یا ماتریالیست   

               خود را کنار گذاشته اند.صفات منفی هستند که،  پیامبرانهمان هُدهُد ؟ هُدهُد کیست -3

                .دارند و همیشه از زندگی لذ ت میبرندمی و همه را دوست 

میداریم و میشویم، و فرشمان و  بر  را  مان روی فرش و روی میزهر گُه و کثافت  ماچنانکه    :نتیجه -4

  .                                                     ه و کثافت هستند میزمان تمیز میشود. صفات منفی هم مثل گُ 

   ما، در هر فرصت سعی کنیم این صفات منفی خودمان را شناسایی کنیم و آنها را کنار بگذاریم.

آگاهانه  کنار بگذاریم،   ، صفات منفی )طمع، زورگویی، دروغگویی( را،اگر من یا تو یا هر شخص دیگر

                                                  .شودمی ( از جامعه ما کم  دروغگو ، یک زورگو، یک طمعکار)یک  

                                                        .سدمیر  رضایت و  صلح ،ایمنی  ،شادی ،آزادی ،آگاهی و یک نفر به 

                           گرنه هر رژیمی باشد و هرکشوری باشد،  و مردم از دست او آسوده و ایمن میشوند. و 

   (رضا راضی ) (نمیفهمد  این راعلم )  ما به آزادی و ایمنی نخواهیم رسید.
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ه  ــای   ،دارد   دـ ــب  وی   ـ ـــب           ،امان ـم   ای   ند ـتـف ـگ  ،دـدهُ ـهُ   های بچ   .انـ ـیـ ــن آش ـ

. انـی ـــنه ز آش   ،ست از ما دـــب  وی ــ ــب            ،زان  ــزی  ــع  ت ـفـگ  ، انـرب  ـمه دــدهُ ــهُ 

 ـــگ ا  دـ ـب  م ـــه   و    ،اـ ـم ا ـم  بــه           ،ند ـتـیخ ـآم  ر ـمسی در ،این صفات منفی  .رانــ

 .رانــگ م ده   و   ویمـش  ودهـآس  ودـم خ ــه            ،د ــب   ای  ـوهـ ـن  بـای   ، نارـذاریم ک ـر گ ــگ
(رضا راضی)  . .                                                

هر -1       های هُدهُد به مادرشان گفتند:                                                        وزی بچ 

   .میدهد، به لانۀ دیگر برویم ب دمامان جان، لانۀ ما  بوی 

ه ه هُدهُد به بچ          ، بوی خود ما است.                    ب دهای عزیزم، این بوی  هایش گفت: بچ 

بو میکنیم.  ب دما به هر لانۀ دیگر برویم،  آنجا را هم،    

ه -2 هکیستند؟   های هُدهُد بچ  .      هستند منفی صفات حامل هستند که، مردم دنیاهمان  هُدهُد های بچ 

مذهبی یا ماتریالیست، فقیر یا ثروتمند، بیمار یا سالم باشند، از زندگی ناراضی هستند.  اگر، و   

               اند. خود را کنار گذاشتهصفات منفی هستند که،  پیامبرانهمان هُدهُد ؟ هُدهُد کیست -3

 و همه را دوست دارند و همیشه از زندگی لذ ت میبرند.              

مان را بر میداریم و میشویم، و   چنانکه ما هر گُه و کثافت روی فرش و روی میز :نتیجه -4

فرشمان و میزمان تمیز میشود. صفات منفی هم مثل گُه و کثافت هستند.                               

 ما، در هر فرصت سعی کنیم این صفات منفی خودمان را شناسایی کنیم و آنها را کنار بگذاریم.  

             )طمع، زورگویی، دروغگویی( را،، صفات منفی اگر من یا تو یا هر شخص دیگر

           .شود می( از جامعه ما کم دروغگو، یک  زورگو، یک طمعکارآگاهانه  کنار بگذاریم، )یک 

                                        .سدمیر رضایت و صلح ، ایمنی ، شادی ،آزادی  ،آگاهیو یک نفر به 

                                                                و مردم از دست او آسوده و ایمن میشوند. 

  (علم نمیفهمد این را)  ایمنی نخواهیم رسید. هرکشوری باشد، ما به آزادی و رژیمی باشد و وگرنه هر
   (رضا راضی )
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 .یمـی  صدـقـم    ،صدـق ـبر م    ،مـی ـو رسـچ               ،ییم  دـت ـب ـمُ   ،داـب ـدر م    ،ریم  ذـگ ـا رهـم
 .را دیـتـب ـمُ    ،دـدان وبـخ  ،دیـ ـص ـقـم                ؟   دی راــصـ ـقـم    ،د ـ ـکی دان   ،دیـت ـب ــمُ 
  .رافـر اط ـب   ،ر زندـی ـت  ،تهـس ـم بـشـچ                 ، دــص ــق ـم   ، و ده راهـ ـدیـ ــن   ، دیـت ـب ــمُ 
ق   . فداـ ـاه   رـب ، دــر زنـی ـت  ،ازـب مـشـچ               ،دـص ــق ـم م  ـه ،وره   دهــدی  ،دیـصـم 

(رضا راضی)                                                 

                                                           در جهان ما، آگاهی سطح های گوناگون دارد. 
                    ما مذهبی یا ماتریالیست باشیم، سطح آگاهی ما، در طول عمر ما  تغییر میکند. 

و سطح آگاهی چند سال پیش  تا هرشخص سطح آگاهی فعلی خود : میزنممن دراینجا، یک مثال 
ه بشود. خود  هاین صفحه را بخواند  بعد  چند سال اگر و را متوج  . هدکر تغییر چقدر که شد خواهد متوج   

                                       شما دو تا قبیله را در نظر بگیرید، قبیلۀ شمالی و قبیلۀ جنوبی.
            .                    یک شمالی، یک عروس و داماد جنوبی، را میکشد، و فرار میکند

.  هو یا خواهر و برادر شما بود، پسر شما بوده واین عروس و داماد دختر  ، حالا شما فرض کنید  

               حالا هر مرد و هر زن  نسبت به سطح آگاهی درونی خود،                             
انتخاب خواهد کرد و آگاهیهای دیگر را رد خواهد کرد.   ،را آگاهیهاها و  شمارهیکی از این   

، حاکم است.                                         اختیار وآگاهیذهن  است. وآگاهی شروع راه  -1
است.   1،  و صفات مثبت  شخص 9صفات منفی شخص   

    های دیگرعبرت شود.  شت، تا برای قبیلهیک شخص میگوید: ما همۀ شمالیها را خواهیم کُ 
   تعدادی از مردم قبول میکنند،  و تعدادی از مردم قبول نمیکنند. آیا تو قبول میکنی؟            

   است. -40 منفی آنها  آگاهی همه را خواهیم کشت تا عبرتی برای دیگران باشد، ،آنها که میگویند 

، حاکم است.                                           اختیار آگاهی و ذهن آگاهی .  استاوایل راه  -2
   است.   2،  و صفات مثبت  شخص 8صفات منفی شخص 

شت،                           میگوید: ما، یک عروس و یک داماد شمالی را خواهیم کُ یک شخص 
                      تا عبرتی برای قبیله شان باشد.                                                   

          تعدادی از مردم موافقت میکنند، و تعدادی از مردم موافقت نمیکنند. آیا تو قبول میکنی؟ 
                        ما یک عروس و یک داماد شمالی را خواهیم کشت،           ،آنها که میگویند 

است.        -20منفی تا عبرتی برای قبیله شان باشد.  آگاهی آنها   

، حاکم است.                                           اختیار آگاهی و ذهن آگاهی .  اوایل راه است -3
   است.  3،  و صفات مثبت  7صفات منفی شخص 

تعدادی از مردم  ما  قاتل را خواهیم کشت، تا عبرتی برای قبیله شان باشد.    :شخص میگوید یک 
              میگویند، که آنها آیا تو قبول میکنی؟ موافقت میکنند، و تعدادی از مردم موافقت نمیکنند، 

(رضا راضی) است. 0 آنها آگاهی باشد. شان تا عبرتی برای قبیله ما قاتل را خواهیم کشت،  
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، حاکم است.                                            اختیار آگاهی و ذهن آگاهی  .اوایل راه است -4
                     . تا است 4،  و صفات مثبت شخص 6صفات منفی شخص 

        .را، از شمالیها خواهیم گرفتن بهای عروس و داماد جنوبی ما خو  یک شخص میگوید:
آیا تو قبول میکنی؟          تعدادی از مردم موافقت میکنند، و تعدادی از مردم موافقت نمیکنند. 

.        . است +20مثبت آگاهی آنها   عروس و داماد را خواهیم گرفت،خون بهای  ،آنها که میگویند   

، حاکم است.                                        اختیار آگاهی و ذهن آگاهی  ،است میانۀ راه -5
تا است.    5،  و صفات مثبت  شخص 5صفات منفی شخص   

اگر قاتل عمدا  نکشته باشد ما قاتل را خواهیم بخشید.                            شخص میگوید:یک 
           آیا تو قبول میکنی؟ تعدادی از مردم موافقت میکنند، و تعدادی از مردم موافقت نمیکنند. 

  .است +40مثبت  آنها  آگاهی عمدا  نکشته باشد ما قاتل را خواهیم بخشید اگرقاتل ،میگویند که آنها

                                            حاکم است. ،جبر آگاهی و روح آگاهی  ،میانۀ راهبعد از  -6
   تا است. 6، و  صفات مثبت شخص  4صفات منفی شخص 

       اگر قاتل عمدا  هم کشته باشد ما قاتل را خواهیم بخشید.                   شخص میگوید: یک 
          آیا تو قبول میکنی؟ تعدادی از مردم موافقت میکنند، و تعدادی از مردم موافقت نمیکنند. 

  .است +60آگاهی آنها ، اگر قاتل عمدا  هم کشته باشد ما قاتل را خواهیم بخشید ،آنها که میگویند 

                                            حاکم است. ،جبر آگاهی و روح آگاهی  ،بعد از میانۀ راه -7
تا است.  7، و  صفات مثبت شخص 3صفات منفی شخص   

          هر ات فاق خوب و بد از خدا است،  ما قاتل را  می بخشیم.            شخص میگوید:  یک 
          آیا تو قبول میکنی؟ تعدادی از مردم موافقت میکنند، و تعدادی از مردم موافقت نمیکنند. 

   +80 مثبت آنها ، آگاهیما قاتل را خواهیم بخشید، هرات فاق خوب و بد از خدا است ،آنها که میگویند 

                                     حاکم است. ،جبر آگاهی  و روح آگاهی است،   بعد از میانۀ راه -8
است.    8 و  صفات مثبت شخص 2صفات منفی شخص   

                          هرات فاق خوب و بد از خدا است،  ما قاتل را میبخشیم.  شخص میگوید:یک 
و ما به آن ات فاق شکر میکنیم.                                            ما به آن ات فاق راضی هستیم، 

آیا تو قبول میکنی؟ تعدادی از مردم موافقت میکنند، و تعدادی از مردم موافقت نمیکنند.   

                       و ما به آن ات فاق راضی هستیم،  ت،آنها که میگویند هرات فاق خوب و بد ازخدا اس
( رضا راضی) است.+ 100سطح مثبت   آگاهی آنها در ما قاتل را میبخشیم.ما به آن ات فاق شکر میکنیم.   
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قصد -9                                                      .حاکم است  ،جبر آگاهی و روح آگاهی ،در م 
                                              .تا است 9، و صفات مثبت شخص 1صفات منفی شخص 

                         هرات فاق خوب و بد از خدا است، ما  قاتل را میبخشیم. شخص میگوید:  یک 
                            هم حاضریم، به آن ات فاق شکر میکنیم.  هم هم به آن ات فاق راضی هستیم،  

  .                                                به مشکلات قاتل و به مشکلات قبیله اش کمک کنیم 
           آیا تو قبول میکنی؟ تعدادی از مردم موافقت میکنند، و تعدادی از مردم موافقت نمیکنند. 

                                                            .هرات فاق خوب و بد از خدا استآنها که میگویند 
                  هم به آن ات فاق راضی هستیم،  هم به آن ات فاق شکر میکنیم. هم قاتل را میبخشیم، و 

   است. + 120 مثبتآگاهی آنها  کمک کنیم. هم حاضریم، به مشکلات قاتل و قبیله اش  

             میدانیم.آن و خود را مثل سلولهای   میدانیم. کل  کائنات را یک وجود ما  ،در مقصد (1)
             .هستند  "نیست "ها موج هستند، تمام موجها از  تمام کائنات پدیده هستند، تمام پدیده

                مطلقاً، هیچ پدیده نمیتواند به اختیار خود بوجود آید و به اختیار خود  تصمیم بگیرد. 
   به اختیار خود تغییر کند و به اختیار خود پدیدۀ دیگر را تغییر دهد.

                 با آگاهی دیگران فرق میکند.  ،هر مرد و هر زن یک آگاهی مخصوص دارد که( 2)
تغییر میکند.  "نیست "بوجود میآید و توس ط   "نیست  "و آن آگاهی توس ط    

  .درست میدانند  نا را دیگر آگاهیهایو درست میداند،  خود را عاقلانه وآگاهی ، زنهر رد وهرم ( 3)
نمیتواند آگاهیهای دیگر را قبول کند.   ،و به آن عل ت  

، منفیتر شود.  ممکن است آگاهی منفی میکند. و تغییر طول زندگی هر زن درآگاهی هرمرد و( 4)
   . ندارد هیچ آگاهی به آگاهی دیگر برتری و شود. مثبت، مثبت تر  ، مثبت بشود. آگاهی منفی

                                         هستیم. مان،  در رحم مادر  از عمر چنانکه ما،  در مقطعی(  5)
                           ک  خود را خیس میکنیم.   ی از عمرمان،  شیر میخوریم و پوش و در مقطع

                                   و در مقطعی از عمرمان، راه رفتن  و سخن گفتن را یاد میگیریم.    
                 و در مقطعی از عمرمان،  ازدواج میکنیم و چرخهای زندگی را میچرخانیم و.....  

 ما نمیتوانیم هیچ مقطعی از عمرمان را حذف کنیم، و یا خوب و بد بگوییم.   

        ،د از خود را ب   تر پایینآگاهیهای  هرزن،  هرمرد و ما است، عمر طعامقمثل ، ماآگاهیهای ( 6)
                                                          .عاقلانه میدانداز خود را ناو آگاهیهای بالاتر

         وقتی آگاهیش بالا میرود، در طول زمان  بالا میرود،   ،چون آگاهی هر مرد و هر زن ،ولی
ه میشود که آگاهی بالا . هروزی با آن مخالف بود، آن عاقلانه و درست بود  ،که ترمتوج   

لما ( 7)           را تجربه میکنیم.  انتقامو  ی تمحدود ،ذهنیی آگاه :مذهبی یا ماتریالیست باشیم، او 
م: آگاهی                                           را تجربه میکنیم.   عفوو نامحدودی ت   ، وروحی دو 
ه نمیشود. را  عفو  و نامحدودی ت ، و  روحی آگاهیاست،  انتقامو   محدودی ت ،ذهنی آگاهی در  ،شخصیکه  ( رضا راضی) متوج   
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ـعـتـ ــع  ز      انه،      ـگـبــی خــویــش  وز  ـدارم،ـنـ ـوق ـ   .گـانـهـیــ ز دور  تــیــم، ـســهـ تـــوق ـ
ـعـتـ ــع            اسـت،         ـنـدیــیــازمـنــر،  ــاهــبــظ ـوق ـ   .است کاریـطمع ست،ـیـنـ ازـنــی، تـــوق ـ
ر. ـیگ ، یکـدورـصـ ـنـمـم ـو، هـ ـرـنـاصـهـم           یــکــدیــگر،        ـنــد،ـازم ـیــنـ   ،ازمـنـدیـمــیــنـ  

  ریـم. ــص اـن نـصور، ـپـیـش م یم،ـر گـدا یـگـ         م،        ـوریـر، مـنصــیـش ناصـپـ  یـم،ـاگـر شـاهـ
 ار.ـســرمــشـ ورش،ــصـنـمــ ـیـش گـــدا،ـپ             ار،        ـشــرمـس ود،ــر خــاصـنـ یـش،ـشـــاه پـ

شرمسار.  منصوری، و داییـگ وم، از ـشـیـمـن         ری، افـتخـار،      ـناص  ی، وـم، بـرشـاهـنـکی نم  

اســت.  ـرــاضـ،  حظــۀـحـــلـدر  یا نـشـده،          ده،      ـام شـج ـدِ، انـو بـ وب ـت؟ خ ـچـیـس نـیـاز
  است. آینده و تهـش ذـگ؟ درده ـشـن، یا ده ـچرا ش        ،      شـد ـمـیـنیـا   ،ـیــشـدـمد  ـبــایـ م، ـهـ تـــوقــع

د،       ــبـُ ـول ـقـ،  مـعــیـازـنتـیـم،  ـپـس بـدانـس د.ـبـُـ ـلـاطـبـ  م، از اســاس،ــهـ وقـــعــــتـ        ـو    و 
  .است  سرنوشت در  آنهم، کند ییرـتغ نیاز ر ـگ                                                  ،ستا خوب ، ش د  ب   و   خوب،  است سرنوشت ،نیاز
  (رضا راضی)                                                          

.                      رم"  توقع داستنی از خویش و بیگانه توق ع ندارم، فقط  از خدای یگانه، از " -1
، یگانه چندگانه میشود. داشته باشماز خویش و بیگانه توقع   اگرچون   

یک نوع نیاز است.                                                  ، هم  توقعدر ظاهر، بنظر میآید،  -2
است. صفت منفی و یک  استتوقع طمع نیاز نیست،   توقعولی   

. یم سته و هم کمک شونده   یم ستههم کمک کننده    همه نیازمند یکدیگر هستیم. ،ما مردم -3  

                                               پیش کمک کننده، کمک شونده هستیم. ،شاه هستیماگر  -4
پیش کمک شونده، کمک کننده هستیم.  ، گدا هستیماگر   

                                                  پیش کمک کننده، شرمسار هستیم.  ،شاه هستیماگر  -5
کمک شونده، پیش ما شرمساراست. ، گدا هستیماگر   

کمک گرفتنم، شرمسارنیستم.و به    بودنمو به کمک کردنم افتخار نمیکنم. به گدا    بودنم شاه به پاد -6  

    .است  " آن لحظهنیاز "بدست آوردن و از دست دادن، درلحظۀ حاظر  و هر ،خوب و بد هر -7

است.   "عتوق  بدست آوردن و از دست دادن را، درلحظۀ حاظر قبول نکنیم، آن "  خوب و بد، و هر هر اگر -8  

                             ما است. معقول" خواستۀ نیاز" ." یکدیگر هستیمنیازمند"همۀ ما  -9
   .است باطل" هم، یک صفت طمع و خواستۀ منفی است و از اساس  عتوق  "

است.  سرنوشتعامل  ما از فقر به رفاه برسیم یا از رفاه به فقر برسیم،  طول زندگی، اگر در -10  

                                ، ماتریالیست هر و مذهبی هر، مرد هر و زن هر، ما جهان در: نکتۀ مهم  

                   اش،  در حسابش ذخیره میشود. به اندازۀ ارزش کمک، میکند کمک شخصکه هر به

   (رضا راضی)  به این خاطر، وقتی کسی به کسی کمک میکند، نباید به او من ت بگذارد.



25صفحۀ        (20شعر )     او در کاناد  شعرهای  رضا راضی در ایران،  در ترکیه      

؟ عشق چیست                                                  .  

. اـم  "دروغین شقـع" خصها،ـش زها،ـیـبـه چ            ،ما  ، دوســتن افــراطما ن افــراطـواســتــخ 
د روزی.  ـنــانـــایــــپ می روزی،  دــآغـازن می         ،واین عـشق دروغین ما، دوستن و   واستنـخ   

حاکم.  "نیستِ  "   ،مـه یکی ما، محدود  نـذهیکی               ،یست حاکمـدو آگاه انه است، دنیای ما،ـدوگ  

 .حاکم نه ، صاحبیم  نه ،عاشقیم نه ،نمیدانیم، ازطرفی                      ،میمـحاکو صاحبیم  و عاشقیم : ذهنیدرآگاهی 
 .اـره   ا،ـم از گران ـدی ما، ییم رها ما، یم ـقـعاش               ،اـام   ،نییم حاکم ، نییم صاحبما  :نیستی آگاهی  در

           (رضا راضی).                                                   
  .                                                                                                      

عشق دروغین ما است.    هر شخص.به هر چیز و به ما،  خواستن و دوستن مفرط  -1  

  .د ابمی و روزی پایان میشود شروع روزی ،خواستن و دوستن مفرط ما، به هرچیز و هرشخص -2
  ،                                      بطور مستمر   ،در طول زندگیمن، تو و هر شخص دیگر، 

   کنار میگذاریم.  آنها را چیزی و شخصی را افراطی دوست میداریم، و بعد 

.  یدایخ  آگاهییکی هم  و ذهنی آگاهیدر جهان ما، دو تا آگاهی حاکم است. یکی  -3  

                        .بر چیزها و شخصها و حتا خدا هستیم حاکمو  صاحب، ما ذهنیدر آگاهی  -4
                                                                آنها هستیم.  عاشقر میکنیم بلکه ما و تصو  

                .  است عشق دروغین است و   محدودیتعامل  شدنحاکم و  شدنصاحب در حالیکه 
یکدیگر.  عاشقهستند نه  بر یکدیگر حاکم و صاحب ،ماتریالیستی  مذهبی و مردان   بیشتر زنان و  

                               .داریم میرا فقط دوست چیزها و شخصها و خدا ما  " خدایی"آگاهی در -5
                 است.  "رهایی"و  "حقیقیعشق "این و   .صاحب آنها نیستیم و حاکم بر آنها نیستیم و 

           (رضا راضی) رها میشوند. ،وقتی ما به رهایی میرسیم، دیگران هم، از حاکمیت ما
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26صفحۀ       (22و  21شعر )     او در کاناد  شعرهای  رضا راضی در ایران،  در ترکیه      

ام.  ادهـتـسـای ،و ــت   تـشـُ پ  م، ـوه  ـک وــچ  نــم        ،      اـضر ای :تـفـگ رور ـغُ  با  ،مغرور تـدوس  

  .اسـت یـده دــپ ـ ،و آن و نــایـاش،  ناهـگـاهـپ     است،         ذهنی  م،کوه   چو   من  ،گاهیآ :فتمـگ او به
. تـــاس هـلـــت   ،و ا ــم  دـنــب   ،گاهـاه ـنــر پــه       ،       است ... شورـک  ،یلـامـف  و الـماش،  اهـپناهگ  

 پــنــاه. جـان ای ـجـ  ،تـند و ـسـیـن ،تکـیه گـاه    اه،         ـک ن ــه هــر ،و آگـاه، نــه کــوه یم  د ـس شـپ
. آن و ایـن ،رـبظاه، است "ستـیـن " ،نـباط به              ،        آن  و   ـنـای ،رـاهـظ  به،  ند ردـک کـمـکر ـگ  

 .ـرــاهــــظه ـبــ  ، ـــلـهت   یــا ،دـش اهـگـاهـپــنـ        ،       ظاهر هستِ  این  ،و "هست" ،ریدـآف "تـسـیـن"
.باطن به ،پناهگاه ند سته دو  هر ،اش تله    و   اهگاهنپ               ،رـاهـظه ـب است،  اهـگ ـپـنـاه  اش، گاهـاهـنـپ  

. پروسه هستند دو  هر ،لهت   و  پناهگاه "،ی نیست   آگاهی " رد     ،         تله هستند ،تله هم ،پناهگاه هم ،" ذهنی آگاهی " در  

                                                                                                            (رضا راضی)                  .           

یست؟  ـچ   ا،هفخر  ز  ـن مُ ـای  مریضیی؟ دوست گفتا: تو      ت،       ــه دوسـب  م، اد ـت ــرس ـــف  رم را،ـــعـــروزی، ش

 ــزخــرف.در مُ  ـزخرف، مُ  کـتابهایم، هایم،  نوشـته     رف،       ـزخ ـمُ  م،ـل  ـم  ـع   و  ارـت  ـفـگ و  رـ ـکــف ،آری تمـفـگ

زخـرف. ـمُ  ،دیگران هـست ،های نوشته  م،ا نگـفته       زخرف،       ـمُ   هستند، من ای،ه هـت ـوش ـم، ن ا تهـفـگمن   

  م.ـی ـزن ـ، می طعـنه   به هم  بینیم،ـمی  کج  ،اش سراب در     یم،        آمد ،ل ی ـتج   به روزی، چند ،ایم دهـدی ـپ  انهنجـای در

. کـجهم، چون هـمـه، هـستـیـم  بر  طعـنه  پس نزنیم،      ،       ج ـکمه ـه ،اش سراب در  ،ل یـتج ستیم ـمه، هـما ه  

. داـخـهـستند، از   ، هر دوقـوت نقطه   و  ضعف نقطه      ،       خدا ند، ازـت ـهس دو  هر ا،ـم رأتـج   و   ا،ـم رســت 

  از ایـــران. م، فـرار کـرد  ،رانی ـای   مثـل ملـیـونها،      پـهـلـوان،         نـبـودم، یـول انی،ـهـرمـق م،  ودـمــن بـ

  .رفـزخ ــمُـ م، ـرـعـبـر ش، گـفـتی  هاملا  از تـرس،              ،زخرفـمُ  ، شعرم نیست م،ـترسـی ملا  م از هم، نـم

ها هم،  انـقـراض،     ست،        ا دـاز خ  اسلام، نـدی  ضای، ـه کوتاه: انـقـص  ـق ســت.  ا از خـد به دسـت من، مـلا 
  (رضا راضی)                                                .         

.                                            

 

 

 

Duste    maghrur    ghururnAn   dedi    ey    Riza!       Man dAgh takin sanin dAlindA durmusham.                                                   
DAgh dedi: Man uzum dAghAm yokhumdu iddeA      Mana gura bir saman sAn, sAmAn va bu iddea?   

Man dAgAm AgAhisi zehnidi,                                        panAhgAhi bu va o va padiydadi.                                   
panAhgAhi, mAldi, fAmidi, vatandi                              har panAhgAh, biza band va taladi.   

Pas, AgAh oldukh na hr dAgh, na hr saman                Taki 

yagAh doyllar va jAnpanAh.                          agar,  zAhirda, kumak eladdi bu yA o                           
bAtinda nisdi zAhirda bu va o.    

 

 



27صفحۀ       (24،   32شعر )     او در کاناد  شعرهای  رضا راضی در ایران،  در ترکیه      

  ." خـدایـند "ۀ ـروسـپ  د ها، ـضاین  ،هان ـن ج ــدر ای                     ،"دن ـی داـخ  "  فِ ـلط هر دو، غنی،  روتـث  ،قیرـف قرِ ـف
  ."خـدایـند"ای ـارهــک ، الــدج   لۀـی ـح  ،م ـال ـظ لم ـظ              ،"خـدایـند" از مهـه ،اـب ــزی   و  تـزش ،و بد  و   خوب

  (رضا راضی)                                                                 . 

( ای گوناگون بر هر شخص میافتدبه شکله)این داستان،   :گندم دستمال گره  باز شدن حکایت و  مرد گداپیر  
  زن و فرزندان اش را فراهم میکرد. خود و   نیازهایاو به سختی  . کردمی گدایی  درهمه جا ،گداپیرمرد  یک  
                                                                   .آسیاب رفت یک به   ،از شد ت نیازیک روز  گدا

                          ،گره زد  را دستمالهای  و گوشه  ریختیک دستمال چهارگوش ن مقداری گندم در آسیابا
ه راه افتاد.خانه ب به طرف گدا  داد،گدا   بهو   

                                                                           خسته بود. گدا   عصر بود، هوا تاریک بود،
. میخرم پنیرنان،    کمی ،دارو میخرم م و ره  م  کمی    با خود میگفت، این گندم را فردا میفروشم،او   

                 .شاـرگــب   ،مـای ـه رهـگ   ،مـوان ــات ــن    ،وایم ـن ـی ــب         ،دعا ایـن  ،از من  بشنو   ،ای خدا ،افت ـگ داـگ
؟ داـایخ  ای ،تیـهس  ،ادانـدر ن ـاینق  ،تاـفـگ گــدا        ،اـدع  آن ز  ،تـخ یر  ها انهد  ،گره باز شد  

                  .ن ـاز کـب   ،مالمـدسـت   ،ایـه رهـگ  ،مـت ـفـن نگـم        ،باز کن   ،زندگیم را   ،های رهـگ  ،من بگفتم
.زر  و  رواریدـم مـخُ   ،رویخته ـری   ،دمـن  ـگد ـدی           ،ر همچو ز   ،گندمهای آن ،کند   جم  ،خم شد  ،گدا  

                  . داــ ــــخ  بـــودم  ،ادانـنـ   ،رـت  دـبـ   ،ن دو ـز ایـ         ،بــودم خـدا  ،نـاتـوان  ،و  بــیـنـوا    ،گفتا گـدا

مـگره س         ،دستمال و    ،زندگی ،میشناختم  من ، گـره دو .گره دستمال  با ،شد آن زاب   ،بودی  تو   ،و   

              .هاـسبـب   ،ـبسـب  ـُ م ،شـدم بصـیـر ،ل شـدمـواصـ         ،هاـب ـسب  ،ببـس  مُ  ،ظاهر شدی  ،بودی   پـنهان
فاق         ،غم میخوردم  ،میدیدم  ،پدیدهاز   ،فاق راـات                    .میخورم  ،احلو  مثل ،راآن    غم ،مدید و ـت  از ،را ات ـ

     (رضا راضی)

  ،                خدا ما را یا مقل د مذهبی کرده . و  هیچ کس همراه ما نیست جز خدا ،در تنهایی و در سکوت -1
                                       .ما حقیقتا نمیدانیم خدا هست یا نیست  ،در هردو  و  .یا مقل د ماتریالیستی کرده 

                       . )حتماً نمیدانیم هست(بزور ثابت میکنیم که خدا هست  و اگر مقل د مذهبی باشیم کور کورانه  
. )حتماً نمیدانیم نیست( بزور ثابت میکنیم که خدا نیست  و اگر مقل د ماتریالیستی باشیم کور کورانه    

                                                                                                     !خدایا :گفت  گدا -2
  .مشکل را ایجاد کنندآن  و گره آن اگر چه به ظاهر دیگران  ، ی درست میکن  ت خود  مشکلها را و ها  تمام گره

   .کنند  آن مشکل را باز و  اگرچه به ظاهر دیگران آن گره، باز میکنی  دتمشکلها را خو  و ها  گرهتمام 

                                      .استیپنهان " هستی " در داخلو ،   یاست" هستی" عاملِ تو    !خدایا :گفت  گدا -3
     .بر تعدادی آشکار میکنی و عمداً خودت را بر تعدادی پنهان میکنی  ،  تو و 

                             .هستی تو  (زشتیهاو  زیباییها)و  (بدیهاو   خوبیها)تمام مسبب مطلقا    !خدایا :گفت  گدا -4
  (صلحها ،جنگها)  (لذ تها، ها شکنجه) (حمایتها،  تهدیدها) (ها تمجید،  تهمتها) (راحتیها، هابلا)ب تمام مطلقا  مسب  

. هستی  تو  (راستیها و   ها  حیله) (ایمنیها، ناایمنیها)  

ها ،کشتند ملا ها پیامبرانت را  بیشتر !خدایا -5      .کشتیتو  ،تواست از آنها عملو گفتار ،فکر  ،هستند پدیده بیچاره ملا 
در بمباران اتمی ژاپن،  بمب را در آسمان منفجر کردی  و  100.000 نفر انسان را سو زان دی و  کشت ی.         
و بیشمار حیوان،  پرنده  و حشره  را از بین بردی. و  این جنایت را به  گردن دانشمندان  و  سیاستمداران انداختی.  

 بیچاره دانشمندان  و سیاستمداران پدیده هستند ، فکر، گفتار،  عمل  و کشف  و اختراع آنها از تواست ، توکشتی .  )رضا راضی(.  



    28  صفحۀ      (52شعر )     او در کاناد  شعرهای  رضا راضی در ایران،  در ترکیه    

".  نـیـسـت مــعـلـولِ " ، بــدو    خـوب، زیـبا و  زشـت       "،نیـست "  مـعـلولِ  هم،  هـست  عامل اسـت، "نیست "
ۀم یدِ  پد است  زنبور ۀ انـسانم یدِ   پـدانسان است   ،     م یدِ  پد زنبور، و عسل اش    ، بچ    .م یـدِ  پـدابـزاراش  ،  و  ، بچ 

.  ر یدِ  پدو  خدا از ،هـم بــدو   خوب ،اتــفاقِ  عـامل هـر        ،ر یدِ   پد و  خدا از ،اش عمل ،و گفتار ،و فکر، جسم انسان
.  ر یدِ  پد  و  خدااز  رهایی هم،   ،و   منیـای  ، و صـلــح ما         ،ر یدِ  پد و   خدا از ،دکتاتورهم خفقان ،گر  شکنجه شکنجۀ

.  ر یدِ  پد  و  خدااز   نقـشهامان، هستیم،  بازیگـر ،هـمـه ما       ،ر یدِ  پدو   خدا ما هـمه نقاشی هـستیم، رنگـهامان، از
.  ر یدِ  پدو خـدا  بـاز هــم،  مـا  حــذف نــقــش،    ،ـعـدب    ،     ر یدِ  پدو ـدا ـخ مـا  ش و رنگ،  بــودیــم، ـنـق ،قـبـل

   (ضی  رضا را )                                                      

                     پدر و مادرم حدود چهل سال داشتند.  شد. اسلامی ما، در ایران انقلاب  دورۀ در
             یک برادرم و یک خواهرم هم کوچک بودند. . ندوان بود ج نو مو برادران بودم جوانمن 

انقلاب اسلامی در کمتر از یک سال به پیروزی رسید.  ، به رهبری خمینی  

ر میکردیم که ملا   در ،ما امامان هستند.   جانشینان پیامبران و ،مذهب شیعههای انقلاب اسلامی تصو 
          ، با  تهمتها و تهدیدهاشخمینی و گروه آیة الل یک سال از انقلاب اسلامی نگذشته بود که، 

بیرون انداختند.   اسلامی از صحنۀ انقلابشریعتمداری را آیة الل  رقیب خود  ،ها ملهح و   

ل همچنین و  ای  هیب همه گروهرالی خود، با حیله و فانقلاب، آخوندها با صفت دج  در چند سال او 
د  به نام  ،هم را  ای سیاسی مل ی وماتریالیستیهگروه سیاسی مذهبی و    . ازبین بردندسات دین ومقد  ض 

                            با گروه فرقان آشنا شدیم. درگیری خمینی و شریعتمداری، ما  ،همزمان با
ی و دردینها و  این آخوندها درمذهب شیعه و درمذهب سن   ،ه شدیمدر گروه فرقان متوج   ،ما

  میبرند. بین بعد اورا ازومیکنند   مخالفتظهور ل با پیامبر نو او  ، درطول تاریخ ،مذهبهای دیگر هم
                ،د ندین او را تصاحب میکن ،پیامبرد، بعد از مرگ نرا از بین ببر  پیامبر نداگر نتوانست

د. نمخالفان خود را از بین میبر ،و به نام آن پیامبر  

ها سال از انقلاب اسلامی نگذشته بود که،  سه                برادرانم را اعدام کردند و کشتند.   ملا 
ه شدم، اگر گروه فرقان پیروز میشد، مثل طالبان و من              القاعده و داعش میشد. بعدها متوج 
            ،اسرار مخفی آخوندها، خدا نماز میخواند و روزه میگرفت و از خدا میخواست که ممادر
. آخوندها را به مردم آشکار کندجنایات و   

ال) ال  متعص ب، تهمت زن ،  حیله گر،  دروغگو ،یعنی   دج                                .دیگرچند صفت منفی و حم 
المن و تو و هرکسی دیگر، اگر حامل این صفات منفی باشیم  هستیم.                                          دج 

ال در هر   ال بگوید، آنها ناراحت  و خواهند بود، هستند،  بودند،   جامعهملیونها دج  اگر یک شخص به آنها دج 
                                           این شخص به من توهین کرده.  ،میکنند و میگویند میشوند و شکایت  

ال    (م دراز ندارددو تا شاخ تیز و یک دُ و شیطان دج 

                                                    . سیاست و دین و مذهب را کنار گذاشتم ،بعد از اعدام برادرانممن 
یرفتم.  مم های قرارسر خوب بود، به موقع با فامیل ودیگران  کارهایم را بدق ت انجام میدادم وحساب وکتابم   ،ولی  

میخواندم.   عارفان شرقی را  غربی و  عارفان من کتابهای شدم. سالگی با معنوی ات آشنا 40سن   تا اینکه، من در
میخواندم،  رویا میدیدم  و تله پاتی دریافت میکردم.                        سال اول آشناییم با معنویات، کتاب10
هر روز آگاهی معنویم بالا میرفت.         و   



29صفحۀ       (42شعر  )     او در کاناد   شعرهای  رضا راضی در ایران،  در ترکیه        

های مذهبی و   دنیای ما دنیای ضد ها است و همچنین همه نوشته ،متوجه شدم   لگی ابعد از چهل سمن 
  ر از تناقض هستند.پُ   همه ،معنویای ه هنوشت  (یحت  ) و حت او سیاسی ماتریالیستی و روانشناسی و جامعه شناسی 

ایم را بدون تناقض بنویسم.  ه همن تصمیم گرفتم نوشت بنابراین،    

                                                      .از نو توضیح دادم ،را ها هآفرینش، پدید  ،خدامن به همین عل ت: 
                                                               .از نو توضیح دادم ،بشر، انسان، آدم، را                 

،  ن،   دی پیامبر،                      .از نو توضیح دادم ،را مذهب  ملا 

                                                 .از نو توضیح دادم ،راماده  صوت، نور، انرژی، من مین عل ت: ه   هب 
                                  .را از نو توضیح دادمروان، حافظه، ذهن آگاه، ذهن نا آگاه، روح،                  

   . از نو توضیح دادم ،را ها جهانهای دیگر، بهشتها و جهنم                 

                                                        .از نو توضیح دادم ،را اختیار و جبر قانون من مین عل ت: ه    هب 
      را از نو توضیح دادم.  ،و بی تقصیر هستندبی گناه کار و مقص ر هستند، یا انسانها، گناه آیا                  .

دیگر برتری ندارد.  شخصبه  شخص و هچ  دیگر، هیچ چیز به چیز ،عالمو نوشتم در این                    

                                      .توضیح دادماساس قوانین جهان فیزیکی خودمان را  ،بطور بسیار روشن و 
ه شدم، تمام عالم و  شخصی. پدیده یعنی بوجود آمده، توسط چیزی یا  هرچه درآن است پدیده هستند. و  من متوج   

                                          .اند ارتعاش  درست شدهموج و ها از  همۀ عالم و همۀ پدیده ،ه شدمو متوج  
                    اراتسی  تمام تا   هدر تمام عالم از یک اتم گرفت  شود، قطع  موج و ارتعاشو اگر در یک لحظه  

                                         ،میماند که  " نیست "و ستارگان همه  محو و نابود میشوند، و در جای شان 
   لحظه به لحظه میآفریند. ،بینهایت را "هست" نای   " نیست "همان 

ه شدم، همۀ پدید                       است. مطلق عامل   "  نیست  "هستند و معلول مطلقا  ،ا در تمام عالمه هو متوج 
          آفریند.تواند پدیده و ات فاق بی پس چیز و شخص نمیو چیزیکه و کسیکه، معلول است نمیتواند عامل باشد. 

ه شدم، خودما، فکرما، و    .است "   نیست  "و  "  خدا  "هر لحظه مطلقا از  ،گفتارما، اعمال ما متوج 

ها را آشکار میکند  هایجنایت  و خدا کم کم اسرار مخفی    ،مادرم هر بار که میگفت  اسرار   قدربه مادرم میگفتم، خدا هرمن  . ملا 
ها و هرشخص دیگر را آشکار میکند، های مخفی و جنایت . خودش را آشکار میکند  های اسرار مخفی و جنایت ملا   

                                                     . گاهی از من سوال میکردند  ، آشناهادوستان و  ،در سالهایی که در کانادا بودم
                              ال چه کار میکنی؟      الیان و با رهبر دج  با دج   ، اگر همین امروز در ایران رهبر بشوی ،رضا

ال  همۀ  میگفتم، همین لحظه  الیان و رهبر دج                                                                       را عفو میکنم. دج 
. . میگفتم آری. چون فکر، گفتار، وعمل آنها، هرلحظه مطلقا از خدا است نه از آنها ؟ را میبخشی  ان میگفتند تو این جنایتکار  

ها، اگر میگفتم،  ال  میشدند،حاکم  ، هم  هرگروه دیگرمل یگراها و  کمونیستها و به جای ملا                 عمل میکردند.  یان مثل دج 
الیان  و  تمام دکتاتورها  من      و خواهم بخشید.  میبخشم بخشیده ام و اران و جنایتکاران را و تمام مک  تمام دج 

".  نـیـسـت مــعـلـولِ " ، بــدو    خـوب، زیـبا و  زشـت       "،نیـست "  مـعـلولِ  هم،  هـست  عامل اسـت، "نیست "
ۀم یدِ  پد است  زنبور ۀ انـسان و،  م یدِ   پـدانسان است   ،     م یدِ  پد زنبور، و عسل اش    ، بچ    .م یـدِ  پـدابـزاراش  ، بچ 

.  ر یدِ  پدو  خدا از ،هـم بــدو   خوب ،اتــفاقِ  عـامل هـر        ،ر یدِ   پد و  خدا از ،اش عمل ،و گفتار ،و فکر، جسم انسان
.  ر یدِ  پد  و  خدااز  رهایی هم،   ،و   منیـای  ، و صـلــح ما         ،ر یدِ  پد و   خدا از ،دکتاتورهم خفقان ،گر  شکنجه شکنجۀ

.  ر یدِ  پد  و  خدااز   نقـشهامان، هستیم،  بازیگـر ،هـمـه ما       ،ر یدِ  پدو   خدا ما هـمه نقاشی هـستیم، رنگـهامان، از
.  ر یدِ  پدو خـدا  بـاز هــم،  مـا  حــذف نــقــش،    ،ب ـعـد  ،     ر یدِ  پدو ـدا ـخ مـا  ش و رنگ،  بــودیــم، ـنـق ،قـبـل

   (ضی  رضا را )                                                      



03صفحۀ        (62شعر )     او در کاناد  شعرهای  رضا راضی در ایران،  در ترکیه        

  .دـدی ـپ  "تسی ـن "  از مهـه ،ستندـا هـزءهــجُ   و  ـاه ل  ـکُ         ،دید ـپ   هاءزـجُ   ،از  ل  ـکُ  ،است دیدـپ  ،ل هاـم از کُ عال  
   ."تسی ـن "     است ، آن فضای بینهایت ،"حقیقت" از دید و                             ،یستـن    ـت ـاس   ،زـی ـر چ ـذف هـح  ،"واقی ت " نگاه  از

  .کرد  "تسی ـن "  ،خود را ،"واقی ت جهان" در ،"حقیقت"      ،کرد "ه ست جهان " ناممکن را، ،"واقی تِ "، "حقیقت"
   اسـت. "نـیست"نه تو،     نه من ،مـه اقـف ـات   عـامـل هـر     لحـظه است،     شدۀ ممکن ،ناممکن  ـفـاقات   ،"آفرینش "

 .جهان در ،تـاسدید ـپ  ،"نیست  "  ،ارتعاشِ  ،ز بینهایت       ،انـهـج  در  زـی ـر چ ــه ،"تِ  ـس ـه  " اـی  ن،ـم "تِ ـس ـه  "
   .درجهان ،ماند  "نیست  "  ،نماند " سته  "  ،حذف شوند  گر        ،جهان هرچیز در ،"ستِ  ـه  "من، یا   " ستـه  " اشـارتع 

 .رـگ دمـه از ،داـج   را ودــخ   ،یمـدان ـب  رـگ   ،یم تضاد  در                   ،ـرــدگ  ل  ـ ــکُ  ـرــهـ ،زء  و ـ ــجُ  رــ ـه ،و ــــت  و  ن ـــم
   ."ـت ـنـیـس"  ز  ،مـان ا ـهـلـم  ــع   ،و  ارـت ـفـگ ،و  رـکـــف          ،" تـسـی ـن "  ز  ،مـی ـست ــه هـم ــه  اـم ،مـی ــدان ـبـ  ـرـگـ

 .شیممی  نـممؤ    و کافر  خوب و بد، زیبا، و  زشت  ،با موافق       ،می یشـمد  ــض ،رـاهـظـب  رـه و   اد  ـضـت   ،باق ـموافا ـم
   .ندـشـما  می   ،رادـم ،دوستی و   ،و  لح ـص  ،هـر لمعا       ،یشندـا مـا مـب  ،تـمـجهـه  وافـقـم، مـه  لـیک اضـداد

 .آن ن ـی  د  و  ل جا   د سقوط  ، عدِ ب   ،فتـخواهد گ هم ـلمع      آن،  "ه ـسـتِ "و  جهان آفرید، "نـیست" چنانکه گـفـتم:
آن.  به عاجز ،ستـلمعِ  چون ،گویدمی "ادخ " گوید، لمعِ رـگ  ،     هم معلول آن  عـلمست"، خدات "عل  گوید یا نگوید،  ـلمعِ   

  .نیـک رد  را او  ، و ردیـگ ،شاخ هشاخ ب   ،تفـبا مخال         ،ثابت کنی  ،را خودت  گردی،  پیروم  فتم، ـگ نه این
       (رضا راضی)                 .                                                       

  شعر را توضیح داده ام که: 31و   2فقط بیت 

نیست در اینحا آفریننده نیست.                میشود.  نیسترا حذف کنیم   پدیدهاگر  واقعی تاز نگاه  ،2بیت  معنی  
                                               آفریننده باقی می ماند. "نـیستِ "را حذف کنیم   پدیدهاگر   حقیقتاز دید 

ما پدیده هستیم و پدیده ها را میبینیم و لمس میکنیم. نور پدیده است نور نمیگذارد ما تاریکی را ببینیم.         
                                                تاریکی آنجاست.   ،نور قطع شد

پیروان رهبران مذهبی، رهبران سیاسی و مل ی و علمی یا ادبی،                     در جهان ما،  ،31بیت  معنی  
اینکه خودشان مثل رهبرشان برای خود و جامعۀ مفید باشند، رهبرشان را بطور اغراق آمیز تعریف و   بجای

   تمجید میکنند، و رهبرشان را قبل از مرگ و بعد از مرگ بُت میکنند و میپرستند.                             
شان را ثابت میکنند و دیگران را رد  میکنند، و دکتاتوری و خفقان ایجاد میکنند.   و تا میتوانند رهبرشان و خود  

بیشمار انسان به نام توهین به مقدسات، توهین به دین و مذهب، توهین به میهن، توهین به پرچم ، توهین به  
رهبرسیاسی، توهین به رهبر مل ی، توهین به علم، توهین به ورزش، توهین به آداب ورسوم، سربریدند و  
سرشان بریده شد، سوزاندند و سوزانده شدند، اعدام کردند و اعدام شدند، کشتند و کشته شدند. وهمۀ این  

                                                                                      بود و است.  "نیست "ات فاقات هم، از 
    .ایم اساس ذهنی شده ایم، کمی متوجه توه مهای بی ایم و یا کشته شده هر بار که کشتهما انسانهای بیچاره 

ه و نوجوان بودم، بزرگترها در زمین دو تا دایره میکشیدند، میگفتند:           مثلاً، زمانی که من در روستا بچ  
ببینیم کدام یکیتان سر پدر دیگری را میزنید.           این سر پدر احمد است و آن سر پدر حسن است، حالا 

                                                                              ها را به جنگ هم میانداختند. ه بچ  اینطوری  
                        .بودندبیهوده  و اساس  ، اینطوری بیههم ، پادشاهان و حاکمان مذهبی و ماتریالیستیجنگهای 

                  (رضا راضی )                                         

   



31صفحۀ      (29و   82و  72شعر )     او در کاناد  شعرهای  رضا راضی در ایران،  در ترکیه      

           ان.    ـــر زمــهـ تی سـازدـکـش                           ،ـاز مــاــی ســـشـتــوحٍ  کــــنــ
             ـار.   ـظــتــانــ در ی د  ا دــعــــتـ                             ،ـوارــسـ   ـر آنــی بـ د ا ـعــدــتـ
             مـیـاد.      اران ـه بــحـظـر لــهــ                             ،ــهاــلـ د  ر   زا ــورـــر شــــبـــ
                ی.  ـرانـو یـ  ـعــدادی ـتـ  ر ــبــ                              ،ـادیــآبــ ی  د ا ـعـــدـــر تــــــبـ
                رنـد.  ــقــیــفـ   ی هــم  د ا ـعـدـتـ                            ،دــیـرنــس  ـر ـســـی ی اد  عــدـتــ
           اص ایـن.       ـخ  و  ۀ عـام  ـروسـپ                             ،نــت ایـــامـل اس ـک لـت ا ـدــعـ
              .    ـالـیـخ  ـره ـفــسُــا س ـــر ـیــ                           ،ـرـــرۀ  پـُــــفـــسُـــــر ســــرِ ب  
هسـتـنـد.                 ـمــه ـانــیــنا راض                             ،ـستــنـدـهـ ـانــــیـــراض ــمـهـ

(رضا راضی)  

 

خــدا  خــدا میـگویـم،   مـن  از شـادی  میگریم.           ،س حر،  خدا  خدا میگویم  هر ش ب،  تا  به هر ش ب، 

شیرین  میرم.     به خواب   ا شک شادی بر چشمم،       ،بــر لـبــم خــدا، خــدا،  بــر لــبــم،   خـــدا،  خــدا، 

     نمـیـدانــم  در خـوابــم. بـیـدارم،  مـن  در رویــا        ،میبینم   خوش   خوش،   رویای   شیرین  و   در خواب

بـارم.     خـبـرِ خـوبِ  رویـا،  شـاد کُـنـد  چـندیـن        ،دیـدم  رویــا  خواب  که  بیدار میشـم،   میـبینم    از

. مستم  سالها  "می" ،  زان  بیهوشنه   خمارمنه         ،نیستم "می"   مستی،  مثل   مستمو    مست  هر لحظه 

  .  ما مستی خماری شد،" می"  شراب ،ذهنی آگاهیدر        ،ما مستی وصال ،دو ب  "می" خدا ،انگور  شراب از قبل
   (رضا راضی)                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 



32صفحۀ     (29شعر )     او در کاناد  شعرهای  رضا راضی در ایران،  در ترکیه      

میزنیم.   ،را یگر دـیکم، در دُ ر ـزه ،ردر س   رـهز         ، یمـرب ـقـع و  مثل مار ،انسانهاما    ،(ذهنی) من م   آگاهیدر

است.  خوش  نا هرمخالف، پای، زیر  س رما، و  دُم !باج  ع     است،      تر خوش هرمخالف، س رِ، روی   و   دُمروی  ،ما  پای  

دا.  ـیک خ  ،درـیک پ  از از یک مادر، لوییم،ـدو ق          دا،ــخ  یـب  ،داــخ  اـب  رـه اسی، ـی ــس رــه ،و ـت    و    نـم

  ست. ما                جنگ  ، عامل  هم  ،هرز   از بدتر   ،صفات بد    د ماست،       ـون ـی ـپ   دا،ـیک خ   و، درـیک پ  و، ادرـیک م

  دشمن. مه   ،مخالف مه   بود، دواهـخ   و   هست،و     بود،    ،       دشمن هر  ،مخالف  هر ،یعیبها  ،فیم حذ هب   ،بخواهیم گر

   ش. ـخوی  و   ،بیگانهعیب  ،وییم ـج ن   و    عیب، ویم بیـش          ش،ـوی ـخ  هرز    ،ل ـمث و   ،دـب   تهایـصف  فیم، ذـبه ح    ،رـگ

ه  از  .ها انهـیگـب ها، شـوی ـخ ، ند ن شدـمـای  رفت، ما  رـهز            ها،  انهـیگـب  ،شهاـوی ـخ   ر بود،ـطـخ  در  ،اــر مـز 

. ماست     صلح عاملو   است خدائی ت  ،حق   توهم ،حق م  من     ،        ستما نگ ــج عاملو  است تِ ــی  ــنـم   ،ق  ـح       نا     تو   ،م ـحق    من  

  .تـس داـــخ  از ،ا ـم      حـلـص و  ،تـی  ـدائ ـخ     ۀـلـرح ــم          ت،ـس  داــــخ  از ،مــــاجـــــنــگ   و ،ت ــی  ــنـم   ۀ ـلـرح ـــم

   . ها  خمپاره و   موشک ،با دیگریک کشتیم ،شدیم عالم و   انسان  ما          ،شمشیرها و   نیزه           ،با  یکدگر کشتیم  ،بودیم نفهم و   بشر ما

  .کند. طی دوره دوره  ،را کل ی و  جزوی  رشد  ،هم تمدن و       جامعه         ،کنند  دوره دوره طی  را، کل ی و  جزوی عمر  انسانها، و ها  پدیده
   . .د بو    ازملـیـون  بـیش   ،کل ی رشد  ،است  صد  بین ،زوی ـج د ـشرُ          د،بو   ونـیـازمل   شـیـب کل ی، عمر ،است صد  بین   ،زویـجُ  رـمـعُ 

.  ایـمـنی  ،نامحدودی  ، شادی ، صلح رسیده،   ت ـآدمی   تمد ن         ،منقضی تاریخش و  سپری شد، انسانی ت، بشری ت تمد ن  

.  آدمی 0 سال میکماه   م،یکروز  مارچ، 02  کوید،  سال         ،منقضی  وغیره میلادی ،شاهی ،شمسی  ،قمری اریخت 
( رضا راضی)                                                                       

را، به همۀ مردم دنیا تبریک میگویم.  "جامعۀ جهانی" تاریخمن    
 

                        را تمام کردیم.   انسانیرۀ قبلی تمدن و د ،  20 20سال ،  ماه مارس،  20روزما،    -1
ل بهار، ما به  در روی زمین رسیدیم.   تمدن انسانی   ، دورۀ جدیدیعنی او   

 

                                     است.               1/  1/  0،  تاریخ 20  20سال ،  ماه مارس،  20روز یعنی

                           .      جامعۀ جهانی است 1/  1/  1،  تاریخ 20  21سال ،  ماه مارس،  20روز................................

                           .      جامعۀ جهانی است 1/  1/  2،  تاریخ 20  22سال ،  ماه مارس،  20روز................................

.   جامعۀ جهانی است 1/  1/  3،  تاریخ 20  23سال ،  ماه مارس،  20روز................................  
 

 

اح جامعۀ جهانی ، و کتاب صلح دنیامن رضا قهرمانی، به عنوان نویسندۀ  -2                                  ، طر 
.  تبریک میگویمرا، به هر مرد و زن دنیا   دورۀ جامعۀ جهانیوارد شدن، به   

 
 

                            امیدوارم رهبران سیاسی و رهبران مذهبی و مردم در گروهها و حزبهای مختلف،  -3
.  جامعۀ جهانی استقبال کنند، از  دموکراسیو   صلح، وحدتبا شعار   

 

                                        دارد.                             کشور جمهوری تا  18فقط    جامعۀ جهانی -4
کشور خواهد کشید.    18را با  نقشۀ جدید کرۀ زمین ،گوگل ارثو درآینده نزدیک   

 

                                                                                 ،را "جهانی اساسی جامعۀ قانون " -5

 ( رضا راضی) خواهند نوشت.   "ماتریالیستی دنیا  نماینده گان مذهبی و   "همۀ  
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 ــاگ"  ".ر ــگ ـای دیـوه ـضــع ،دــن ــه درد آی ـب              ،درد کند  ،عضوهاضوی از ـر عـ
(رضا راضی)                                                    .  

. مـدی ــش ن ـم ـدش یرـاس  ،رانـــه ویـانــخ               ،دیم ـش  روح ـمج   و شتهـک" و جنگ شد"
 ــای  و ادانــــآبو  دـــواح               ، شدیم خندانو  خوشحال" و لح شدـص"  م.ـدیــش  نـــمــ
( رضا راضی)                                                      .  

   عذاربادا به عذارجان نگرکه خوش وخوش        بریزد         و پوسدـب نگر که، ـسم مـج  ذارـبه ع
   نا خوش ابدا بهار بادا دو  این مـرغ   به  که     مچو زاغی و جهان تن زمستان           ـه یره ـت تن
  ار باداـهـن چ  ـای زــج  ت بهـگان قوام بنده که       چهارعنصرآمد          وش بهـدو ناخ   وام اینـکه ق
نا(  )مولا                                               .     

  .وار بادا و نه طاووس روس شهوتیـخ  نه                ، یـرغ آبـم مع  ـط نهم، ـخواهزاغ  نه عمر
  .ار  باداــون خ ـچ ـمــه ،اـل مـبـلــب انــبه ج                ،تایی ـخودسهمین و  شهوت و  عمر طمع و
( رضا راضی)                                               .       

   .ابرــــس   از   ، مـی ــبـ اـنـی    آب ،داـیـا گـ ، مـشـــاه بـاشـی                ،س رابگاه  و   گاه آب ،س رابچون  ،جهانِ است این
   .رابــــس  در  ،پنهان "ـدا  ــخ "  ،رابـس  ن  ـداخـل هـمی         ،س راب در  س ـراب ،هم ما ،س راب چون ،است جهانِ  این

  .س راب آن ،است" هست"  هرچه ،است "اصل"  "نیست "         ،سـرابآن  ،اسـتسـراب آن   ،اسـت "هـست" چـه هر
ام.   بیت تا اینجا شعر گفته 911   (رضا راضی)                                                        .   

 

     .بودم همیشه سلطان   ،بودم  خندان هر لحظه          شدمـان نـریـآواره  گ ،دمـش ـتنها نت  ـچ وقـیـه
      .گرفته ام  به نفعشان  ،ناکسان ودست کسان     دگران        هم  و بر خویش ،گرمی من همیشه بود 
. ناکسان وبه کسان   من   ، کنمنمیدراز    دست            به  نفعشان     بود  هزار   ،گر بود نفع من یکی  

( رضا راضی)                                                    
I became 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

 never alone, never cry never displace.          I was glad every moment, I was king every place.      My warm was for family and also for others.             I have taken hands of people only for their benefit.    My benefit if was one, their benefit was thousand.       Why I extend my hand to ignorant and noble?                      

 مرگ،بودهیارم مهمانی 

 ،سفرش طولانی بوده

 .  2شهر و چراغون کنید، گلبارون بارون کنید           2، دریا طوفانی بوده از راه دریا اومد 

   ،امشب چه خندون

   ،شاد و غزلخون

 .  2شهر و چراغون کنید، گلبارون بارون کنید          ،    2 آسمونش مهتابیه  ،امشب بندر آبیه

 ، امشب چه خندون

                                             ،شاد و غزلخون

 

                                                                                                              

 ،  در بندر عاشق شدم

 

   .  2شهر و چراغون کنید، گلبارون بارون کنید     ، 2عاشق دختر بندری 
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